
43  ...المللي قانون داوري تجاري بين � 

  المللي ايران قانون داوري تجاري بين

  همسو با قانون نمونه داوري آنسيترال

  
  جمال سيفي سيددكتر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اشاره �
ژوئن (، )2( شماره   15به قلم مؤلف در جلد      متن اين مقاله به زبان انگليسي       

 :المللي  مجله داوري بين5 ـ35صفحات ) 1998

(Journal of International Arbitration)نتشر گرديده است م.  

برگردان اوليه اين مقاله را از انگليسي به فارسـي، سـركار خـانم پـروين                

  .اند عهده داشته محمدي ديناني به

لازم به توضيح است كه با توجه به تهيه ايـن مقالـه بـه زبـان انگليـسي،                   

تاريخها، علائم و اختصارات به لاتين آمده است و سرآغاز مقالـه حـاوي بعـضي                

  .قدماتي جهت اطلاع خواننده غيرايراني است كه عيناً حفظ شده استتوضيحات م
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1  
  ملاحظات مقدماتي

  
  ـ مقدمه الف

المللـي    ، مجلس ايران قانون داوري تجاري بـين       1997 سپتامبر   17در  
 1.را تـصويب كـرد    ) شـود   كه از اين پس قانون يا قانون جديد ناميده مي         (
وز بعـد از انتـشار در روزنامـه          ر 15 اين قـانون     2 يك قاعده كلي،   عنوان  به

رود كـه تـصويب ايـن قـانون، از طريـق              اميد آن مي  . رسمي اعتبار يافت  
ها و نيز تضمين بيشتر       تضمين آزادي و استقلال بيشتر براي اين نوع داوري        

المللـي صـادره در ايـران، انجـام           براي شناسايي و اجراي احكام داوري بين      
  .تسهيل نمايدالمللي در ايران را  هاي بين داوري

اي ملهم از قانون نمونه كميسيون حقوق  اين قانون تا حد قابل ملاحظه   
المللـي    داوري تجاري بين  در مورد   ) آنسيترال(الملل سازمان ملل      تجارت بين 

اي از مقـررات      ذلك پـاره    ، مع )از اين پس قانون نمونه آنسيترال      (∗باشد  مي
ال نيست و بـا شـرايط داخلـي         كامل قانون نمونه آنسيتر    اين قانون، انعكاس  

  .اند ايران تطبيق شده
هدف از تصويب اين قانون آن است كه مقرات بهتـر و جديـدتري              

يين دادرسـي مـدني     داوري موجود در باب هشتم قانون آ      نسبت به مقررات    
هـاي    مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني، در داوري       . ايران ارائه نمايد  

  . اعمال باقي خواهد ماندصرفاً داخلي معتبر و قابل 
  

                                                                         
  .1ـ4، صفحات )1376مهر  28 (1997 اكتبر 20 مورخ 15335 روزنامة رسمي ايران، شماره .1
  . قانون مدني ايران2 مادة .2
، 4مجله حقوقي، شماره    .  براي ملاحظه متن انگليسي و ترجمه فارسي قانون داوري نمونه آنسيترال، رك            .∗

 .205المللي، ص  اسناد بين
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قانون جديد براي حل و فصل اختلافات در زمينه روابط تجاري رو به             
رشد در كشورهاي منطقه از جمله كشورهاي تازه به استقلال رسيده آسياي            

رود بـا تـشكيل مركـز         كند كه انتظار مي     مركزي ساختار مطمئني ارائه مي    
  .اي آن تسهيل گرددالمللي در ايران تكميل شود و اجر داوري بين

  
  ـ قانون فعلي و كمبودهاي آن ب

مقررات داوري موجود ايران در قانون آيين دادرسـي مـدني آمـده             
الاجرا گرديد و باب هـشتم        لازم) 1318شهريور   (1939است كه از سپتامبر     

مقررات داوري موجود ابتدائاً جهـت تنظـيم         3.آن اختصاص به داوري دارد    
المللـي تفكيكـي قائـل        ميان داوري داخلي و بين    داوري داخلي طرح شده و      

هرچند اعمال  . المللي هم باشد    توانست شامل داوري بين     نشده، اما در اصل مي    
المللي خالي از اشكال نيست، زيرا  مقررات آن، خصوصاً در زمينه داوري بين

باشد عمدتاً در ايـن       المللي مي   اصولي كه امروزه زيربناي داوري تجاري بين      
  .در نظر گرفته نشده استقانون 

مقررات قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري، حاوي مواد نسبتاً           
مبسوطي در مورد تنظيم و اداره داوري داخلي است، مانند اسـتقلال داور در              

گيري در مورد ماهيت اختلاف؛ و نيز آزادي          تعيين آيين رسيدگي و تصميم    
تـوان    حال نمي  با اين . دعوااصحاب دعوا درخصوص قانون ماهوي حاكم بر        

                                                                         
هـا  تن.  در اين مقاله قصد نداريم كه مقررات فعلي داوري ايران را مورد بحـث و بررسـي قـرار دهـيم                     .3
تصويب  كه به  گيرد و سوابقي    مي هاي آن اشاره مختصري صورت      كاستي منظور شرح ويژگيهاي اصلي و      به

چنين در بخش دوم اين مقاله به مـواد خاصـي از قـانون موجـود                  هم. شود  اين قانون منجر گرديد، بيان مي     
 ايران خيلي قـديمي  مطالب منتشر شده به زبان انگليسي درخصوص مقررات داوري موجود . گردد  اشاره مي 

  :باشد از جمله مي
Fovad Rouhani, International commercial Arbitration, Union International des Avocates Vol. III, 

The Hague, (1965), pp. 46-71; David Suratgar, Arbitration in the Iranian Legal System, 20 

Arbitration Journal, (1965), pp. 143-165; and Jalal Abdoh, National Report an Iran, Yearbook 

Commercial Arbitration, Vol. IV. (1979), pp. 81-103. 
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هـاي لازم و      هـا و جاذبـه      گفت مقررات قانون آيين دادرسي مـدني زمينـه        
 نـواقص   4.مطلوب را براي مبادرت به داوري و رونق آن ايجاد كرده اسـت            

  :توان در خصوص اين قانون برشمرد زير را مي
ـ در مورد شناسايي داوري سازماني هيچ حكم روشن و دقيقي در آن 

توان وظايفي هماننـد انتخـاب        بنابراين تحت اين مقررات نمي    . نداردوجود  
گيري درخصوص جرح و عزل داوران و اداره داوري را بـه              داوران، تصميم 

  5.يك سازمان داوري محول كرد
نظر شكل آن، گرچه محدود      ـ حدود اعتبار موافقتنامه داوري از نقطه      

  .نيست اما حاوي ابهاماتي است
موافقتنامه داوري، از حيث ممنوع كردن دادگـاه از         ـ قابليت اجراي    

اعمال صلاحيت همزمان در مورد ماهيت دعوايي كه به داوري ارجاع شده،            
  .به روشني تصريح نشده است

  .ـ حدود دخالت دادگاه به روشني معلوم نشده است
طرفي داور منتخب طرفين به روشني تصريح نـشده و            ـ استقلال و بي   

طرفي، در قانون     جرح داوران به دليل فقدان استقلال و بي       هيچ مقرراتي براي    
  .بيني نگرديده است آيين دادرسي مدني پيش

گيري در    ـ اختيار ديوان داوري براي تعيين صلاحيت خود و تصميم         
مورد اعتبار موافقتنامه داوري، نه تنها تصريح نشده بلكه بـه صـورت مـبهم        

  .باقي مانده است
                                                                         

هاي حقوقي هنوز يك مسأله عمده است و خاص سيستم حقوقي ايـران                اين نكته در بسياري از سيستم      .4
يا اينكه داوري در عمل با اقبال مواجه نشده         توجهي، قانون بوده      بايد ديد كه آيا سبب اصلي اين بي       . نيست
  .است

) 1356 (1977وجـود نداشـته و قـوانين پراكنـده هماننـد قـانون               در ايران هيچ نهاد داوري عمـومي         .5
اي از قوانين دادگستري، ايجاد هيأت داوري در اتاق تجارت هر شهر بدون تعيـين                 درخصوص اصلاح پاره  

كرد اما اين مقررات قادر به ايجـاد نهادهـاي داوري             بيني مي   پيشجزييات آيين رسيدگي، وظايف آن را       
  .پايدار نبوده و منتج به ايجاد نهاد سودمندي نگرديد
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  .بت به قرارداد اصلي شناسايي نشده استـ استقلال شرط داوري نس
  .ـ هيچ مقرراتي جهت صدور دستور موقت توسط ديوان وجود ندارد

ـ حدود اختيار ديوان داوري براي رسيدگي كامل به دعوا از طريـق             
و تعيين زبـان    ) از جمله استماع شهادت شهود    (بررسي همه ادله اثبات دعوا      

  .رسيدگي به روشني تصريح نشده است
تيار ديوان داوري براي تعيين و اعمال قانون ماهوي كـه آن را             ـ اخ 
 ضمني از مواد اين قانون      طور  بهداند به روشني بيان نشده، هرچند         مناسب مي 

  .قابل استنباط است
الذكر، براي ايجاد حركـت جديـدي در          علاوه بر جبران نواقص فوق    

 علاوه بر .داوري در سيستم حقوقي ايران، وضع قانون جديد ضرورت داشت
اهداف اصلي قانون جديد، كه به روز نمـودن و اصـلاح مقـررات مربـوط                

المللي نيز از اهداف      باشد، ضرورت برخورد جداگانه با داوري تجاري بين         مي
به اين ترتيب بايـد گفـت قـانون جديـد داوري تجـاري              . اين قانون است  

  .المللي در زمان و شرايط مناسب تصويب شده است بين
  

  ات اصلي و اهميت قانون جديدـ مشخص ج
درخصوص مصلحت تصويب و پذيرش قانون نمونه آنسيترال بعـضاً،          

 انتقادهـا و    6ترديدهايي از جانب كشورهاي درحال توسعه، ابراز شده است،        
ترديدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است كه ناشي از حقـوق              

اراده طرفين و نيز عدم     غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاكميت         
با سـاختار تجـارت و اقتـصاد جهـان درحـال            ) قانون نمونه (سازگاري آن   

  7.توسعه
                                                                         

6. M. Sornarajah, The UNCITRAL Model Law: A Third World Viewpoint, 6 J. Int., Arb. 4, 

(1989) pp. 7-20. 

7. As Note 6, above, pp.13-19. 
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رسد كه كشورهاي درحال توسعه هريـك بـه           با اين همه، به نظر مي     
اي نسبت به قانون نمونه آنسيترال در كل          دلايل خاص خود به شكل فزاينده     

بـه   آيا كشورهاي جهان سـوم       اينكه 8.دهند  يا قسمتي از آن علاقه نشان مي      
 يا به دليل ضرورت اقتـصادي بـه آن جـذب            قانون نمونه اصولاً علاقمنداند   

دهد   تجربه نشان مي  علاوه بر اين،    . شوند از اهميت ثانوي برخوردار است       مي
كه دولتها مجبور نيستند هنگام استفاده و اقتباس از قانون نمونـه آنـسيترال              

توانند متناسب بـا شـرايط داخلـي          د، بلكه مي  كامل از آن تبعيت كنن     طور  به
هرچند از نظر اهداف قانون نمونه      . كشور خود آن را تعديل و تطبيق نمايند       

هاي جزئي چندان مطلوب نيست، اما        ها يا اقتباس    آنسيترال، اين قبيل استفاده   
  .به نوبه خود يك قدم به جلو است

ان، قـانون نمونـه     المللي ايـر    رسد قانون داوري تجاري بين      به نظر مي  
 مرجع اصلي در نظر داشته است و در عين حـال آن را              عنوان  بهآنسيترال را   

به هرحال موفقيت اين قانون در      . با شرايط داخلي ايران نيز تطبيق داده است       
  .عمل بايد در طول زمان معلوم شود

يكـي  : المللي ايران دو ويژگي برجسته دارد       قانون داوري تجاري بين   
تفاده از ضوابط و موازين غالـب در تئـوري و عملكـرد داوري              اعمال و اس  

المللي، و دوم اصلاح و ترميم نواقصي كه در مقـررات فعلـي ايـران در                  بين
دسـت   هايي را به    مورد داوري وجود دارد، كه از حيث ويژگي دوم موفقيت         

  :هاي آن به شرح زير است آورده است كه نمونه
  المللي؛ ري بينـ تمركز و توجه خاص بر داوري تجا

  ـ شناسايي وسيع اعتبار قراردادهاي داوري از نقطه نظر شكل آن؛
ـ توجه مناسب به آزادي عمل طرفين و داوران از جهت تعيين نحوه             

                                                                         
8. See Zhang Yulin, Towards The UNCITRAL Model Law: A Chinese Perspective, J. int. Arb. 

1, 1994, 87, p. 88. 
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  رسيدگي و آيين داوري؛
هـاي داوري     ـ شناسايي و تأييد صريح داوري تحت نظارت سـازمان         

  ؛)داوري سازماني(
  تر؛ ري به صورت روشنـ قابليت اجراي موافقتنامه داو
نظـر از شـيوة       طرفي همة داوران صرف     ـ تأكيد زياد درخصوص بي    

  انتخاب آنها؛
ـ تأييد اختيار ديوان داوري جهت تعيين صلاحيت خود، و نيز تعيين            

  اعتبار موافقتنامه داوري؛
ـ توسعه اختيار ديوان داوري جهت تعيين قانون حـاكم در ماهيـت             

  دعوا؛
عيت، شناسايي و اجراي رأي، هرچند اين موارد        ـ تأكيد بيشتر بر قط    

   مقررات داوري موجود شناسايي شده بود؛موجب بهقبلاً 
الذكر در قانون جديد،      به هرحال، بعضي از تحولات و اصلاحات فوق       

كنـد كـه      هايي را در مورد جزييات، شكل و ماهيت آنها مطرح مي            پرسش
در ايـن مقالـه ارائـه       توضيح مختصري در مورد مقررات اصلي اين قـانون          

  .شود مي
درخصوص اهميت اين قانون بايد گفت با تـصويب قـانون مـذكور             

اي را در مـورد اسـلوب داوري در اختلافـات             حركت جديد و توجه تـازه     
اي درخـصوص داوري داخلـي ـ هرچنـد      المللي و حتي تا اندازه تجاري بين

جديـد از   منتهـا ايـن حركـت       . ـ برانگيخته است   موضوع اين قانون نيست   
طريق توسعه نهادهاي داوري پايدار، همچنين با تـشويق و حمايـت جـدي              

  .تواند حفظ شود و ادامه يابد دانشگاهيان و وكلاي دادگستري است كه مي
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2  
  المللي شرح قانون داوري تجاري بين

  
  ـ قلمرو اعمال قانون الف

  المللي  داوري در اختلافات تجاري بين.1

 ـ   قانون جديد  اختلافـات ناشـي از روابـط        «ه داوري در     راجع است ب
المللـي ارائـه       البته قانون تعريفي از روابط تجـاري بـين         9.»المللي  تجاري بين 

دهد و به جاي آن فقط فهرستي غيرحصري از انواع فعاليتهـاي تجـاري                نمي
  10.كند ارائه مي

 قـانون نمونـة آنـسيترال       1 مـادة    1اين تعريف تا حدي مغاير با بند        
المللـي داوري، و       حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصيت بين         باشد كه   مي

  .تعيين كرده است) تجاري(نه نوع رابطه 
، »رابطـه تجـاري   «المللـي بـودن    علاوه بر اين درخصوص معيار بين    

در عوض ظاهراً به منظور تعريف محدودة       . مطلبي در قانون بيان نشده است     
المللـي    بين « يعني   11»المللي  ري بين داو «اعمال قانون، بر معيار اصلي مفهوم       

تواند ناشي از اشكال در نحوه         مي مسئلهاگرچه اين   . تكيه نموده است  » بودن
شود كه هدف اصلي در تعريـف         تنظيم قانون باشد، اما به آساني استنباط مي       

حيـث    از» رابطـه تجـاري    «المللي بودن     و تأكيد بر بين   » المللي  داوري بين  «
  .باشد ميدامنة شمول قانون 

  

                                                                         
  .2 مادة 1 بند .9

اين فعاليتها شامل خريد و فروش كالا و خدمات، حمـل و نقـل، بيمـه، امـور مـالي،                    . 2 مادة   1 بند   .10
كاري و فعاليتهـاي      كاري، پيمان   العمل  ، حق گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي     اي، سرمايه   خدمات مشاوره 

  .گردد مشابه مي
  .1 بند ب مادة .11
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 تنها  عنوان  بهيكي از طرفين داوري     قانون جديد بر تابعيت غيرايراني      
 با فرمول پيچيـده     مسئلهاين  . المللي بودن داوري، تكيه كرده است       معيار بين 

 قانون نمونـه آنـسيترال مغـايرت        1 مادة   3المللي در بند      تعريف داوري بين  
كنـد كـه داوري       ني مـي  بي   قانون جديد پيش   1مادة  » ب « بند   12.كامل دارد 

المللي است، اگر يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري مطابق              بين
  .قوانين ايران تبعة ايران نباشد

به اين معنا است كـه مفهـوم        » مطابق قوانين ايران   «اشاره به عبارت    
ــ غيرايرانـي،     تابعيت غيرايراني شامل دارندگان تابعيت مـضاعف ايرانـي        

 قانون مدني چنين شخصيتي همچنان تبعـة        989، زيرا مطابق مادة     نخواهد شد 
  .شود ايران محسوب مي
تكيه قانون بر معيار تابعيت غيرايراني يكي از طرفين، بـه           به هرحال،   

اين معنا است كه محل جغرافيايي طرفين در مفهـوم محـل تجـارت آنهـا،                
ن يك تبعه ايران    بنابراين، روابط و تعهدات تجاري كه بي      . باشد  اهميت مي   بي
ي شـركتها ي غيرايراني، از جمله شعبات فرعي يا نمايندگان فعال          شركتهاو  

شود، همچنان در محدودة اعمال اين        خارجي در ايران، منعقد شده يا اجرا مي       
گرفته    از طرف ديگر روابط و تعهدات تجاري صورت        13.گيرد  قانون قرار مي  

رغم   باشند، علي   كه تبعة ايران مي   در ايران يا خارج از ايران ميان دو شركتي          
ي ايرانـي مـشمول ايـن    شـركتها امكان وجود منافع اساسي خارجي در اين      

                                                                         
كنـد كـه      المللي بودن داوري بيان مـي        قانون نمونه آنسيترال معيارهايي براي احراز بين       1 مادة   3 بند   .12
جـب  بـه مو  . باشد  يك از آنها تفاوت تابعيت يكي از طرفين داوري از تابعيت كشور محل داوري نمي                هيچ

قانون نمونه، اختلاف محل تجارت طرفين، تعيين مقر داوري خارج از محل تجارت طرفين، اجراي قـسمت       
اي از تعهدات خارج از محل تجارت طرفين، يا موافقت طرفين در خـصوص اينكـه موضـوع داوري                     عمده

يژگـي  دهنـدة و    مرتبط با بيش از يك كشور است، معيارهايي هستند كه احـراز هريـك از آنهـا نـشان                  
  .باشد المللي داوري مي بين
رغـم ثبـت،      به هرحال علي  .  نمايندگان يا شعبات شركتهاي خارجي بايستي در ايران ثبت شده باشند           .13

عنـوان يـك شـركت        مگر اينكه آنها به   . چنان تابعيت شركت اصلي را ارند       ها يا شعبات هم     اين نمايندگي 
  ).بت شركتها قانون ث3مادة (ايراني تشكيل و ثبت شده باشند 
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  .قانون نخواهد بود
  
  مقرّ ديوان داوري: محدوده جغرافيايي اعمال قانون. 2

 قـانون جديـد محـدودة قلمـرو         14برخلاف قانون نمونـه آنـسيترال     
هايي كه مقرّ آن در ايران        اوريجغرافيايي خود را به اين معنا كه نسبت به د         

 عنـوان  بـه ظاهراً اين اصـل  . باشد، اعمال خواهد شد مشخص نكرده است  مي
فرض پذيرفته شده كه اساس اعمال اين قـانون عبـارت اسـت از                يك پيش 

  .كنندة قانون وجود مقرّ ديوان داوري مربوط در سرزمين كشور وضع
ين مربـوط بـه احـوال       به هرحال با توجه به اين اصل كه جدا از قوان          

القاعده فقط در سرزمين اين كشور قابـل اعمـال            شخصيه، قوانين ايران علي   
هـايي    توان فرض نمود كه اين قانون منحصراً بـه داوري            مطمئناً مي  15است،

 اين قـانون    6علاوه براين، مادة    . قابل اعمال است كه مقرّ آن در ايران باشد        
 در مركز كـشور باشـد يـا در          اينكهبا اشاره به محل ديوان داوري، حسب        

به اين ترتيب، روشـن     . هاي ديگر، دادگاه صالح را تعيين نموده است         استان
المللي كه محل و مقـرّ آن         هاي بين   است كه اين قانون فقط نسبت به داوري       

  .گردد ايران باشد، اعمال مي
) داخلي(المللي    بين  قانون جديد به داوري اختلاف ناشي از روابط غير        

كه در    هايي مطابق قوانين فعلي ايران به نحوي        شود و چنين داوري     عمال نمي ا
 مـادة   1بنـد   . شود  باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني آمده است انجام مي         

 قانون جديد نيز صراحت دارد كه مقررات داوري قانون آيين دادرسـي             36
فقط تا حدي   بنابراين، مقررات قانون مذكور     . مدني به اعتبار خود باقي است     

با توجه به وضـع     . المللي باشد تغيير كرده است      هاي بين   كه مرتبط با داوري   

                                                                         
  . قانون نمونه1 مادة 2 بند .14
  . قانون مدني2ـ 5 مواد .15
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قانون آيين دادرسـي مـدني در زمينـه داوري          قانون جديد، مقررات داوري     
 قـوانين   موجـب   بهبه عبارت ديگر،    . ماند  داخلي معتبر و قابل اعمال باقي مي      
هـاي    لي از يك سو و داوري     المل  هاي بين   ايران، امروزه تمايزي ميان داوري    

اساس و جوهر چنين تمايزي ـ اگر  . داخلي از سوي ديگر، ايجاد شده است
المللي غالب درخصوص ضـرورت برخـورد         ـ با نگرش بين    نه جزئيات آن  

  .المللي همسو و هماهنگ است جداگانه با داوري تجاري بين
 معاهـدات يـا سـاير       موجـب   بـه بيني شده     هاي پيش   همچنين داروي 

المللي ميان ايران و ديگر كشورها، از شـمول قـانون جديـد               هاي بين   افقتو
  16.استثنا شده است

  
  ـ قابليت ارجاع اختلافات به داوري ب

هـاي   كـه در نظـام  ست كلي درخصوص اين مسئله اتفاق نظر ا        طور  به
ي خاصي در مورد قابليـت ارجـاع اختلافـات بـه            محدوديتهاحقوق داخلي،   

 يا ناظر بـه ماهيـت اخـتلاف اسـت و            محدوديتها  اين 17.داوري وجود دارد  
 يـا بـه اهليـت        كند،   اختلاف خاصي را به داوري ممنوع مي        ارجاع بنابراين

واقع شوند، مربـوط    هاي داوري      طرف رسيدگي  اينكهنهادهاي خاصي براي    
  18.گردد مي

  
  اختلافقابليت ارجاع به داوري، به اعتبار موضوع . 1

(rationae materiae)  

المللـي قابـل      ، اختلافات در روابط تجاري بـين       قانون جديد  موجب  به
                                                                         

  .36 مادة 3 بند .16
17. See generaly, Mauro Rubino – Sammartano, International Arbitration Law, Kluwer Law & 

Taxation Publishers, Boston, 1989, pp. 101 – 108. 

18. As Note 17, above, p. 106. 
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رسد كـه ايـن       به نظر مي  » در « با استفاده از كلمه      19ارجاع به داوري است،   
 شـامل   گـسترده  طـور   بـه قانون همة اختلافات ناشي از روابـط تجـاري را           

ي تجـاري برشـمرده     فعاليتهارسد كه فهرست      همچنين به نظر مي   . گردد  مي
ايـن  . باشـد   انون كاملاً گسترده و در عين حال غيرحصري مي        شده در اين ق   

 قانون نمونـه آنـسيترال،      1 مادة   1در بند   » تجاري «امر با تفسير موسع واژه      
 قانون نمونه آنسيترال، قانون جديـد نيـز         7همانند مادة   . كاملاً نزديك است  

 ـ اعـم از قـراردادي يـا       » روابط تجاري  «تصريح دارد كه اختلاف ناشي از       
  20.تواند به داوري ارجاع شود ـ مي غيرقراردادي

به هرحال اختلافات ناشي از روابط غيرتجاري مـشمول ايـن قـانون             
را تعريف نكـرده و بنـابراين بـراي         » تجاري «البته اين قانون واژة     . نيست

. تعيين ماهيت تجاري يك رابطه بايد به ساير قوانين ايـران مراجعـه كـرد              
نون تجـارت ايـران، معـاملات تجـاري سلـسله       قـا  5 تـا    2 مـواد    موجب  به

 قـانون جديـد    2 مـادة    1 را همانند آنچه كـه در بنـد          فعاليتهااي از     گسترده
علاوه براين، كلية معاملات شركتهاي تجاري      . گردد  فهرست شده، شامل مي   

. شـود   طور معاملات شخص حقيقي تاجر، اَعمال تجاري محسوب مـي           همين
حتـي توسـط مؤسـسات      ( اموال غيرمنقـول     ترتيب معاملات مربوط به     بدين

  21.، عمل تجاري نيست)تجاري
 قطـع، مجموعـه     طـور   بهفهرست روابط تجاري مذكور در اين قانون        

اما در مـورد    . دهد  اختلافات قابل ارجاع به داوري را به نحو ايجابي نشان مي          
 36 مادة   2قابل ارجاع به داوري نيستند، بند       ) به شيوه سلبي  (موضوعاتي كه   

اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران          «: دارد كه   رر مي مق
تـوان بـه داوري ارجـاع كـرد،       آنها اختلافات خاصي را نمـي  موجب  بهكه  

                                                                         
  .2 مادة 1 بند .19
  .1 بند ج مادة .20
  . قانون تجارت4 مادة .21
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 قـوانين   موجـب   بهدر نتيجه درباره موضوعاتي كه      . »تأثيري نخواهد داشت  
ن ايران قابل داوري نيست، بايستي به قوانين مربوطـه يعنـي مقـررات قـانو           

 قـانون آيـين     675در اين خصوص مادة     . آيين دادرسي مدني، مراجعه نمود    
  :دارد دادرسي مدني قابل ذكر است كه مقرر مي

  دعاوي مذكوره زير قابل ارجاع به داوري نيست «
  دعواي ورشكستگي؛. 1
  .»دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب. 2
  

حقوقي، فقـط اختلافـات بـا       هاي    روشن است كه همانند همة سيستم     
حتـي  . ارجاع شود تواند     قوانين ايران مي   موجب  به) خصوصي(ماهيت مدني   

ت مدني، در مواردي كه موضوع اخـتلاف بـا جنحـه يـا              در داوري اختلافا  
باشد كه بر حكم داوري تأثير دارد، چنانچه تفكيك جنبه            جنايت مرتبط مي  

رسيدگي داوري تا صدور    حقوقي قضيه از جنبه كيفري آن غيرممكن باشد،         
حكم نهايي توسط دادگاه رسيدگي كننده به امر كيفري، به تـأخير خواهـد              

تواند به ادعاي تزويـر در سـند يـا             در هر صورت ديوان داوري مي      22.افتاد
جعل از حيث اثري كه چنين ادعايي بر رسيدگي به اختلاف تحـت داوري              

ناسايي نباشـد يـا بـه        متخلف قابل ش   اينكهدارد، رسيدگي كند، مشروط بر      
  23.دلايل قانوني تعقيب او ممكن نباشد

  
  

                                                                         
كه حل اخـتلاف بـستگي بـه رسـيدگي            صورتي  براين، در   علاوه.  قانون آيين دادرسي مدني    653 مادة   .22

كـه    دارد، يعني مسئله اعتبار نكاح يا طلاق، فسخ نكاح و نسب، تا زمـاني 675 مادة 2مسائل مذكور در بند    
 قـانون   653ماده  (لاح در مورد اين مسائل حكم نهايي صادر نكرده، داوري توقف خواهد شد              ص  دادگاه ذي 

  ).آيين دادرسي مدني
  . قانون آيين دادرسي مدني654 مادة .23
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  قابليت ارجاع اختلافات به داوري، به اعتبار طرف اختلاف. 2

(rationae personae) 

همة اشخاصي كـه اهليـت       «: دارد   قانون جديد مقرر مي    2 ماده   2بند  
 دو نكته   .»توانند اختلافات خود را به داوري ارجاع دهند         اقامه دعوا دارند مي   

اولاً، اهليت حقوقي اتبـاع غيرايرانـي از   . باشد در اين خصوص قابل ذكر مي 
 ثانياً، بـا    24.شود   مطابق با قوانين داخلي مربوطه آنها تعيين مي        شركتهاجمله  

 اين قانون، محدوديت نهادهاي     36 مادة   2توجه به قيد صريح مذكور در بند        
 قانون  139اوري، مطابق اصل    دولتي ايراني جهت ارجاع اختلافات خود به د       

 قـانون اساسـي مقـرر       139اصل  . اساسي، همچنان به اعتبار خود باقي است      
ارجاع اختلافات مربوط بـه امـوال عمـومي بـه داوري مـستلزم               «: دارد  مي

باشد، و در مـواردي كـه طـرف           تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس مي      
داخلـي مهـم، ارجـاع بـه        باشد و نيز در مورد دعاوي         اختلاف غيرايراني مي  

  .»داوري بايد به تصويب مجلس برسد
المللي تمايـل چنـداني بـراي         لازم به ذكر است كه رويه داوري بين       

پذيرش ايراد عدم صلاحيت از طرف يك شركت تجاري يا مؤسسه دولتي            
نون كشور محل تشكيل شركت يـا اقامتگـاه خـود طـرح             كه با اشاره به قا    

اين عدم تمايل بر اساس اصل حسن نيت توجيـه          . كنند، نشان نداده است     مي
 به اين معنا كه اين قبيل ايرادات خلاف اصل حـسن نيـت در               25شده است، 

                                                                         
لازم به ذكر است كه به موجب قوانين ايـران تابعيـت اشـخاص حقـوقي تـابع                  .  قانون مدني  7 مادة   .24

بيـشتر نويـسندگان    ).  قـانون تجـارت    590مادة  (كشور قرار دارد    كشوري است كه اقامتگاه آنها در آن        
باشد   دارد اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز فعاليتهاي آنها مي          قانون مدني كه مقرر مي     1002ايراني ميان مادة    

شـخص  ) اقامتگاه(كنند كه دفتر اصلي       گيري مي   بينند و نتيجه     قانون تجارت، هيچ تعارضي نمي     590و مادة   
 قـانون مـدني     1003به هرحال مطـابق بـا مـادة         . شود  عنوان مركز فعاليت او در نظر گرفته مي       حقوقي به   

  .»تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد كس نمي هيچ«
 اتاق  4381چنين حكم داوري شمارة       ، هم 153ـ154 صفحات   17منبع مذكور در پاورقي شمارة      .  رك .25

 قـانون اساسـي جمهـوري       139فقدان صلاحيت بر اساس اصـل       المللي كه مشتمل بر ادعاي        بازرگاني بين 
  ).همان منبع(اسلامي ايران است، ولي رد شد 
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  .باشد ارجاع اوليه موضوع به داوري مي
  

ـ شروع جريان داوري و تعيين دادگاه يا مقام صالح براي اعمـال بعـضي                ج
  وظايف مرتبط با داوري جهت مساعدت و نظارت

  يشروع داور. 1

 قـانون داوري    4 قانون نمونـه آنـسيترال، مـادة         21هماهنگ با مادة    
دارد جريـان داوري از تـاريخي شـروع           المللي ايران مقـرر مـي       تجاري بين 

عـلاوه بـر ايـن و       . شود كه درخواست داوري به خوانده ابلاغ شده باشد          مي
 ـ   اتاق بازرگاني بين   1988 مقررات داوري    3 ماده   1شبيه آنچه در بند      ي الملل

(ICC)              آمده، طبق اين قانون درخواست داوري از جمله بايد شـامل مـوارد 
  :زير باشد

   داوري؛ـ درخواست ارجاع اختلاف به
  ـ نام و نشاني طرفين؛

  ـ بيان ادعاي خواهان و خواسته مورد تقاضا؛
  .ـ شرط داوري يا موافقتنامه داوري

اخته  قانون جديد در مورد تـاريخ شـروع داوري، قاعـده شـن             4ماده  
تواند از حيث روشن كردن مـسائل متفـاوتي           كند كه مي    اي را بيان مي     شده

 مرور زمان و     قطع كه بستگي به تاريخ شروع داوري دارد، مفيد باشد، مانند         
 صـحيح صـورت گرفتـه       طور  بهموقع و     آيا ارجاع به داوري به     اينكهاحراز  

ر درخواسـت   خصوصاً شرايط مربوط به حداقل نكاتي كه بايد د        . است يا نه  
باشد كه آيا درخواست مطروحـه از         داوري درج شود، از اين جهت مهم مي       

در مفهوم اين قانون محـسوب      » درخواست داوري  «تواند    جهت حقوقي مي  
» درخواست داوري  «الذكر در     كه شرايط فوق    بنابراين فقط در صورتي   . شود

 ـ            در . د شـد  رعايت شده باشد، آثار مقرر بر تقاضاي داوري بر آن بار خواه
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الذكر را تأمين نكرده باشد،  غير اين صورت، تقاضاي داوري كه شرايط فوق
  .نيست» درخواست داوري «واجد وصف 

  
  محدوديت مداخله دادگاه. 2

قــانون داوري نمونــه آنــسيترال تــصريح شــده كــه در  5در مــادة 
كه به وسيله خود قانون       جز تا حدي   موضوعات تحت حاكميت اين قانون، به     

اما قـانون جديـد هـيچ       . ه مجاز باشد، هيچ دادگاهي نبايد دخالت نمايد       نمون
 قــانون نمونــه در واقــع 5مفــاد مــاده . حكمــي در ايــن خــصوص نــدارد

كننده توجه و علاقه فراگير است كه نه تنها مداخلـه دادگاههـا در                منعكس
جريان داوري بايد به حداقل برسد، بلكه هرگاه مداخله بيشتري براي دادگاه            

 خاص و صـريح در قـانون   طور بهرد نظر باشد، بايد موارد و مصاديق آن         مو
درست است كه هم نص قانون جديد و هم روح آن، هـر             . مربوط ذكر شود  

 يكسان به دخالت هرچه كمتر دادگاه در جريـان داوري منتهـي             طور  بهدو  
ه  قانون نمونه در قانون جديد اسـتفاد       5شود، اما اگر از عبارتي شبيه ماده          مي
  .گرديد شد، اين هدف بهتر حاصل مي مي

  
  مقام نظارت. 3

دارد    قانون جديد مقرر مي    6 مادة   26هماهنگ با قانون نمونه آنسيترال    
كه هرگونه مساعدت و نظارت بر داوري توسـط دادگـاه عمـومي مركـز               

كـه     و مادامي  27استاني كه مقر داوري در آنجا واقع است، اعمال خواهد شد          

                                                                         
  .6 مادة .26
 و  4بنـد   (؛ مداخله دادگاه براي انتخاب داوران       )9مادة  (صدور دستور موقت    :  اين وظايف عبارتند از    .27

؛ رسـيدگي بـه     )14 مـادة    1بند  ( داور   ؛ احراز خاتمة اختيارات   )13 مادة   3بند  (و جرح داوران    ) 11 مادة   3
 مـادة  3بنـد  (تقاضاي تجديدنظر در تصميم داور در مورد صلاحيت يا در مورد اعتبـار موافقتنامـه داوري               

  ).35مادة (؛ رسيدگي به تقاضاي شناسايي و اجراي حكم داوري )16
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 در  28.ده، انجام آنها برعهده دادگاه عمومي تهران است       مقر داوري تعيين نش   
هاي سازماني، وظيفه انتخاب كه شامل وظيفه انتخـاب داور جانـشين              داوري
باشد، تصميم در مورد جرح داوران و خاتمة اختيارات داور برعهـدة              نيز مي 

  29.باشد سازمان داوري مربوطه مي
جـرح داوران و    بيني امكان انتخـاب داوران، تـصميم در مـورد             پيش

خاتمة اختيارات داور توسط يك سازمان داوري در قانون جديد، تـا جـايي              
وجود ايـن مقـررات در   . شود، بسيار مهم است كه به قانون ايران مربوط مي   

فين قانون جديد درواقع انعكاس نگرش غالب در اولويت دادن به توافق طر           
  .باشد ن مياوري مطابق تمايل طرفيو نيز اداره و تشكيل ديوان د
الذكر همچنين در اين واقعيت نهفته است كه در  اهميت مقررات فوق

هـاي داوري     قانون آيين دادرسي مدني مقرراتي وجود ندارد كه به سـازمان          
در عمل نيز هيچ سـازمان داوري       . اجازة انتخاب، جرح يا عزل داور را بدهد       

دگاه بود كـه     قوانين موجود، فقط دا    موجب  به. مهمي در كشور وجود ندارد    
 اما با تصويب قـانون جديـد داوري         30توانست اين وظايف را انجام دهد؛       مي

براي اولين بار در قوانين ايران امكـان فعاليـت نهادهـاي            المللي    تجاري بين 
  31.داوري سازماني فراهم شده است

يك جنبه از اولويت كه قانون جديد براي توافق طرفين قائل شـده،             
 موجب  بهه دادگاه از مداخله در آنها ممنوع شده و          اي است ك    تعيين محدوده 

كه طرفين بـا توافـق      ( انحصاري به سازمان داوري مربوط       طور  بهاين قانون   
به دليل جديد بودن داوري سازماني      . اختصاص يافته است  ) اند  خود برگزيده 

                                                                         
  .15 مادة .28
  .6 مادة 2 بند .29
  .ي مدني قانون آيين دادرس650 و 636 ـ 638 مواد .30
باشد و مركب از تعـدادي         اساسنامه انجمن ايراني داوري كه يك مؤسسه خصوصي جديدالتأسيس مي          .31

  .بيني كرده است از حقوقدانان و وكلاي شناخته شده ايراني است ادارة داوري سازماني را پيش
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در حقوق ايران هيچ رويه مهمي براي نشان دادن نحوه برخورد دادگاهها در             
به هرحال با توجه به مقررات صريح مادة        . موضوعات وجود ندارد  اين قبيل   

 قانون، براي مانور دادگاه و رقابت قضايي با داوري جاي كمي باقي مانده              6
هـا و     با اين همه، بايد منتظر بود تا قلمرو دخالت دادگاهها در داوري           . است

  .موارد آن در عمل معلوم شود
 ايـن قـانون بـه       موجـب   به  ديگر، قطعيت تصميماتي است كه     مسئله

 ايـن   6 ماده   1طبق جمله آخر بند     . ربط محول شده است     سازمان داوري ذي  
قانون تصميمات دادگاه تعيين شده در اين ماده، قطعي و غيرقابل اعتـراض             

گويد در مورد داوري سـازماني،         در ادامه مي   6 مادة   2سپس بند   . خواهد بود 
، )انتـصاب داوران   (11 مـادة    3د   و بن  11 مادة   2اجراي وظايف موضوع بند     

تـصميم در    (14 مادة   1و بند   ) تصميم در مورد جرح داوران     (13 مادة   3بند  
  .باشد برعهدة سازمان داوري مربوطه مي) مورد خاتمة اختيارات داور

تواند اين سؤال را مطرح كند كـه           مي 6توالي و ترتيب عبارات مادة      
يمات سازمان داوري هم تسري     آيا قطعيت تصميمات دادگاه، نسبت به تصم      

يابد؟ نظر بهتر اين است كه تصميمات سـازمان داوري در موضـوعات               مي
 قانون، به چنـد دليـل زيـر قطعـي و مـشمول              موجب  بهواگذار شده به آن     

  .باشد تجديدنظر قضايي نمي
.  در حمايت از اين نظـر وجـود دارد         6اولاً، قرايني در عبارات ماده      

 در موضـوعات    ان قطعيت همه تـصميمات دادگاههـا      بي، بعد از    اينكهيعني  
، اين ماده امكان احاله بعضي از اين وظايف به          2 بند   6 مادة   1مندرج در بند    

بنابراين قطعيـت   . يك سازمان داوري با موافقت طرفين را اجازه داده است         
  .يابد چنين به تصميمات سازمان داوري تسري مي تصميمات دادگاه هم

كنـد چنـين      المللـي اقتـضا مـي       مصلحت داوري بين  ثانياً، كارايي و    
طور كه حقيقتـاً در ديـوان         تصميماتي قطعي و غيرقابل اعتراض باشد، همان      
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  32.باشد  صادق ميICCداوري 
به عبارت ديگر، محول كردن وظايف خاصي بـه سـازمان داوري و             

حال آنها را قابل تجديدنظر در دادگاه دانستن، با سـرعت و كـارايي                درعين
  .ري و با هدف داوري سازماني مغاير استداو

  
   موافقتنامه داوريـ د

  شرايط شكلي. 1

 يك قاعده كلي    عنوان  بهقانون نمونه آنسيترال، قانون جديد      برخلاف  
ذلـك مقـررات      مع. تصريحي ندارد كه موافقتنامه داوري بايستي كتبي باشد       

 به موافقتنامه   راجع به شكل موافقتنامه داوري به نحوي تنظيم شده كه استناد          
 وضـعيتي كـه ذيـلاً توضـيح داده          به استثناء . سازد   را غيرممكن مي   شفاهي

 قانون نمونه آنسيترال، قـانون جديـد        7 مادة   2اي مشابه بند      به شيوه . شود  مي
تواند به صورت سند امـضا شـده بـه            داند كه مي    توافق كتبي را ضروري مي    

هاي مـشابه     ، تلگرام يا شيوه   ها، تلكس   وسيله طرفين يا به صورت تبادل نامه      
  33.ديگر حاكي از وجود يك موافقتنامه باشد

 قانون نمونـه آنـسيترال، قـانون        7 مادة   2طور هماهنگ با بند       همين
طي مبادله درخواست يـا      «دارد اداي وجود موافقتنامه داوري        جديد مقرر مي  

 كه طرف ديگر نيز عمـلاً آن را قبـول نمايـد، وجـود               ، در صورتي  »دفاعيه
 استناد به سـندي كـه متـضمن شـرط           34.كند  موافقتنامه داوري را ثابت مي    

  35.داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود
تحول خاصي كه در قانون ايران حاصل شده عبارت اسـت از اشـاره              

                                                                         
  .المللي  اتاق بازرگاني بين1988 قواعد داوري 2 مادة 13 بند .32
  .7 مادة .33
  . همان ماده.34
  . همان ماده.35
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 آن به امكان ارجـاع اختلافـات آتـي بـه داوري از         1صريح در بند ج مادة      
گرچه امكان ارجاع اختلافـات     . نامه خاص با شرط داوري    طريق يك موافقت  

 اما با توجـه     36آتي به داوري در قانون آيين دادرسي مدني نيز وجود داشت،          
 در حقوق ايران، موضوع قرارداد بايد معلوم و معـين باشـد، بحـث               اينكهبه  

راجع به امكان ارجاع اختلافات آتي به داوري تا قبل از قانون جديد مفتوح              
 بنابراين، تصريح قانون جديد به امكان ارجاع اختلافات آتي به داوري 37.بود

يك امـر اساسـي اسـت، بـراي تأكيـد      المللي معاصر  كه از نظر داوري بين 
  38.خصوص اين امكان و رفع هرگونه ترديد، اهميت دارددر

 در قانون جديد، شناسـايي صـريح اصـل اسـتقلال يـا              تر   مهم مسئله
 قـانون   16 مـادة    1همان بند   . باشد  داد اصلي مي  تفكيك شرط داوري از قرار    

نمونه آنسيترال، قانون جديد نيز پذيرفته كه شـرط داوري كـه قـسمتي از               
دهد موافقتنامه مستقل تلقي خواهد شد، و تصميم          قرارداد اصلي را تشكيل مي    

ديوان داوري مبني بر بطـلان قـرارداد اصـلي، بـه خـودي خـود موجـب                  

                                                                         
توانند در ضـمن معاملـه يـا بـه            متعاملين مي  «: دارد كه    قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي      633 مادة   .36

موجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها، حـل اخـتلاف آنهـا از طريـق                     
ذلـك    مـع . ود را قبل از بروز اختلاف انتخاب نمايند       توانند داور يا داوران خ      آنها مي . داوري صورت گيرد  

تواند مادام كه اخـتلاف ايجـاد         درخصوص معاملات واقع بين اتباع ايران و اتباع خارجه، طرف ايراني نمي           
نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوري يك يا چند نفر و يا به                        نشده به 

يند كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيأت داراي همان تابعيتي باشند كه طـرف                 داوري هيأتي رجوع نما   
  .»هر قراردادي كه مخالف با اين حكم باشد در قسمتي كه مغايرت دارد باطل و بلااثر است. مقابل دارد

 مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصي كه علـم            «: دارد كه    قانون مدني مقرر مي    216 مادة   .37
هاي حقوقي، اين عقيده وجود دارد كـه          مطابق با اين نظر، همانند بيشتر سيستم      . »اجمالي به آن كافي است    

حقوق مدني، دكتر حسن امامي،     . سازد  مبهم بودن موضوع معامله يك عيب خواهد بود و معامله را باطل مي            
  . نماييد قانون مدني را نيز ملاحظه190، مادة 213جلد اول، انتشارات اسلاميه، ص 

 قـانون آيـين     633 اين قانون محدوديت موجود در قسمت آخر مادة          11 لازم به ذكر است كه مادة        .38
تواند خود را ملزم سازد كه        يعني قبل از ايجاد اختلاف طرف ايراني نمي       . دادرسي مدني را حفظ كرده است     

تابعيـت طـرف ديگـر را       كه اين شخص يا اشخاص        اختلاف را به داوري يك يا چند شخص ارجاع بدهد،         
اين مسأله بيشتر محدوديتي بر انتخاب انحصاري داور يا داوران غيرايراني توسط طرف ايراني              . داشته باشند 

  .باشد، تا محدوديتي براي ارجاع اختلافات آتي قبل از وقوع اختلاف مي
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  39.واهد شداعتباري شرط داوري نخ بي
كلي در حقوق ايران شرط ابتدايي مندرج در قـرارداد معمـولاً              طور  به

رغـم    هاي خاص علـي      اگرچه در موقعيت   40.باشد  فاقد موجوديت مستقل مي   
تواند معتبر باشد، اما اين، استثنا است         اعتباري خود قرارداد، مفاد شرط مي       بي

يـل اسـت كـه       بـه همـين دل     41.باشد  و محتاج ذكر صريح آن در قانون مي       
گنجاندن اصل استقلال شرط داوري در قانون جديد، از حيث جلـوگيري از             

  .طرح هر مشكلي در اين خصوص داراي اهميت است
  
  قانون حاكم بر موافقتنامه داوري. 2

قانون جديد در مورد قانون حاكم بر موافقتنامه داوري اشاره صريحي           
ماده جداگانه به قانون حاكم     ندارد، و همانند قانون نمونه آنسيترال فقط يك         

قـانون جديـد    ) ب( )1( 33 امـا مـاده      42.در ماهيت اختصاص يافتـه اسـت      
به صورت غيرمستقيم   قانون نمونه آنسيترال،    ) 1( )الف( 34هماهنگ با ماده    

دارد در    به قانون حاكم بـر موافقتنامـه داوري اشـاره كـرده، و مقـرر مـي                
نوني كـه طـرفين حـاكم بـر          قـا  موجـب   بهموافقتنامه داوري    «كه    صورتي

اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخـالف             موافقتنامه دانسته 

                                                                         
. يرفتـه شـده اسـت     طور گسترده در تئوري و رويه داوري پذ         استقلال شرط داوري به   . 16 مادة   1 بند   .39
  .رك

Stephen M. Shwebel, International Arbitration: Three Salient problems, Cambridge, Grotius 

Publications Ltd. 1987, Chapter 1; Alan Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of 

International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 1989, pp. 133-134. 

هم   كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به         در صورتي  «: دارد   قانون مدني مقرر مي    246  همان طور كه مادة    .40
  .»...شود  بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي

طور استثنايي پذيرفتـه شـده كـه بـه موجـب حقـوق ايـران يـك شـرط قـراردادي                 به هر حال به    .41
 كتـاب   473ص  . باشد  اعتباري قرارداد، معتبر و قابل اجرا مي        كنندة جبران خسارت در صورت بي       ينيب  پيش

  .حقوق مدني دكتر امامي را ملاحظه نماييد
  . قانون نمونه28؛ مادة 27 مادة .42
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 6 رأي داوري توسط دادگـاه مـذكور در مـاده      43،»صريح قانون ايران باشد   
  .قابل ابطال است

رسد مغايرتي ميان قانون نمونه و قانون جديد           به نظر نمي   با وجود اين  
قانون نمونه تقريباً انعكـاس     ) 1( )الف( )2( 34اده  وجود داشته باشد، زيرا م    

باشـد كـه       نيويورك مـي   1958كنوانسيون  ) الف( )1( 5كلمه به كلمه ماده     
درواقع بيان يك قاعده حل تعارض در مورد قانون قابل اعمال بر موافقتنامه             

به عبارت ديگر، در صورت سكوت طرفين در تعيـين قـانون            . داوري است 
 ـ     قـوانين   موجـب   بـه رارداد داوري، اعتبـار قـرارداد داوري        قابل اعمال به ق

 يعنـي قـانون، راه      44.گردد  كشوري كه رأي در آنجا صادر شده ارزيابي مي        
كند كه در صورت عدم تعيين قانون حاكم بر           حل انتخاب دومي را ارائه مي     

  .حل مراجعه خواهد شد قرارداد توسط طرفين به اين راه
كه تنظيم شده     قانون جديد به صورتي   ) 1( 33مادة  ) ب(به هرحال بند    

يك تفسير ايـن    . شود  مبهم است و اين ابهام به دو تفسير متفاوت منجر مي          
است كه سكوت طرفين در تعيين قانون حاكم بر قرارداد داوري، عملاً بـه              

تفسير ديگر ناظر بـه     . شود  منتهي مي ) قانون مقر داوري  (اعمال قانون ايران    
اند و قانون حاكم بر قـرارداد را تعيـين            اكت نبوده حالتي است كه طرفين س    

 اعتبار قرارداد داوري    مسئلهاند، ليكن قانون منتخب ايشان درخصوص         نموده
در . آورد  بـار مـي    روشن است كه فرض دوم مشكل جدي به       . ساكت است 

 قـوانين محـل داوري در شـرايط نـادر و            عنوان  بهاين حالت، قوانين ايران     
د در قانوني كه طرفين بـر موافقتنامـه داوري حـاكم            غيرواقعي، خلأ موجو  

  .باشد و قابل اعمال ميكند  اند پر مي دانسته
                                                                         

 قانون مدني استفاده شـده، بـراي اشـاره بـه            10كه با معناي يكساني با مادة       » صريح قانون  « عبارت   .43
  .باشد رات آمره قوانين ايران مورد نظر ميمقر

44. See Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer Law 

& Taxation, London, 1981, pp. 293 – 294. 
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با توجه به اين واقعيت كه طرفين معمولاً توجهي به انتخـاب قـانون              
 بـر موافقتنامـه     مك و به ندرت قـانون حـا       45حاكم بر قرارداد داوري ندارند    

 قانون مقر داوري هم     عنوان  بهران  كنند، قانون اي    داوري را صراحتاً تعيين مي    
اثـر ايـن    . يابـد   به ندرت در ارزيابي اعتبار موافقتنامه داوري موضوعيت مي        

در ) در اين مورد قوانين ايـران     (اي كردن قوانين محل داوري        تفسير حاشيه 
كه مكتب فكـري غالـب در         ارزيابي اعتبار موافقتنامه داوري است، درحالي     

اي، عمدتاً از نقش بيـشتر قـانون          كننده  لايل قانع رويه و تئوري داوري، به د     
 علاوه بر اين، طبق تفسير      46.كند  محل داوري در اين خصوص طرفداري مي      

 آيا قانون منتخب طرفين در مورد اعتبـار قـرارداد داوري            اينكهدوم، تعيين   
ـ حسب مورد بـه      ـ كه در نوع خود وظيفه سنگيني است        ساكت است يا نه   
ربـط خواهـد بـود و بـه همـين لحـاظ               جـع داوري ذي   عهده دادگاه يا مر   

  .معنا است رفته اين تفسير منطقي نيست و بي هم روي
نمونه و نيز تئوري و     قانون  با   و است تر  كننده  قانع بسيار ولا تفسير اما

 )1( 33مطابق اين تفـسير از مـاده        . باشد  هماهنگ مي رايج داوري نيز    رويه  
مورد قانون حاكم بـر قـرارداد داوري        قانون جديد، هرگاه طرفين در      ) ب(

دومين انتخاب يعني اعمال قـوانين ايـران مطـرح          خود   به ساكت باشند، خود  
به هرحال، مسلماً مقنن ايراني قصد انحراف از اصل مقرر در قـانون     . شود  مي

ــ    قانون جديـد   33 مادة   1نمونه را نداشته و عبارت مبهم بند ب پاراگراف          
ـ بايد در پرتو روح حـاكم        پردازي باشد    عبارت كه شايد به دليل ضعف در     

  .بر اصول قانون نمونه تفسير شود
  
  

                                                                         
45. As Note 44, above, p. 292. 

46. As Note 44, above, pp. 292 – 295; also Note 17, above, pp. 141-150. 
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  آور و اثر موافقتنامه داوري ماهيت الزام. 3

آور طـرفين بـراي ارجـاع         تعهـد الـزام   موافقتنامه داوري به معنـاي      
اختلافات خود به داوري است كه صلاحيت دادگاههاي دولتـي را مـستثني             

يگر، اثر اصلي موافقتنامه داوري اصولاً محروم نمـودن         به عبارت د  . كند  مي
 ماده  1 اثر موافقتنامه داوري در بند       47.باشد  دادگاه از صلاحيت رسيدگي مي    

، دادگاهي كـه در مقابـل        8مطابق مادة   .  قانون نمونه آنسيترال آمده است     8
آن دعواي مربوط به موضوعي كه مشمول قـرارداد داوري اسـت، مطـرح              

 احراز نمايد اينكهف است طرفين را به داوري ارجاع دهد، مگر باشد موظ مي
  48.باشد الاثر يا غيرقابل اجرا مي قرارداد داوري باطل و ملغي

 قانون جديد تكرار صريح مفاد قانون نمونـه         8 مادة   اينكهنكته جالب   
درست است كه در مقررات قانون آيين دادرسـي مـدني           . باشد  آنسيترال مي 

رخصوص ضرورت مساعدت دادگـاه بـه داوري وجـود          قراين گوناگوني د  
ادگاهها مقررات مذكور حاكي از آن است كه د       چنين روح كلي      هم 49دارد،
آور بدانند و حداقل بخشي از رويه قضايي نيز            موافقتنامه داوري را الزام    بايد

 قانون از حيث ملـزم      8كند؛ با وجود اين، تصريح مادة         اين نكته را تأييد مي    
دادگاهها به خودداري از اعمال صلاحيت و نيز تكليف آنهـا           كردن صريح   

  .به تضمين اجراي موافقتنامه داوري، حايز نهايت اهميت است
  

  ـ ديوان داوري هـ
اين قانون در مورد تركيب و تشكيل ديـوان داوري، جـرح            مقررات  

داوران، و آيين جرح، شبيه مقررات نمونه آنسيترال با اندك تغييراتي است            
رسد براي انطباق بيشتر موضوع با شرايط حقوق داخلي ايـران             نظر مي كه به   

                                                                         
  .156ـ160، صص 17مأخذ مذكور در پاورقي .  رك.47
  . مقايسه كنيد1958 كنوانسيون نيويورك 2 مادة 3 با بند .48
  . قانون آيين دادرسي مدني636ـ638 مواد .49
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  .ايجاد شده است
  
  تشكيل ديوان داوري. 1

 قانون نمونه آنسيترال درخصوص     11 مادة   2 بند   :ـ شـرايط داوران    الف
قـانون  . نحوه انتخاب داوران اولويت را صريحاً به قرارداد طرفين داده است          

 در اين قانون هـيچ      50.يه را حفظ كرده است    الاصول همين رو    جديد نيز علي  
 داور انتخـاب يـا تعيـين        عنـوان   بـه قيد يا شرط اثباتي براي اشخاصي كـه         

اما تصريح كرده كـه اوصـاف داور كـه در           . شوند، مشخص نشده است     مي
اين نكتـه،   . موافقتنامه داوري آمده، بايد توسط مقام ناصب نيز رعايت شود         

 طـرفين   توافـق دد قانونگـذار بـر اولويـت        به نوبه خود حاكي از تأكيد مج      
طرفـي لازم داوران را در         به هرحال، مقام ناصب بايد استقلال و بـي         51.است

  52.نظر گيرد
تحول جالب ديگر در مورد فقدان هرگونه قيـدي در قـانون جديـد              

نظرهـايي كـه اخيـراً در مـورد           براي داوران، در اين است كه به اخـتلاف        
بحث بر سر   . دهد  اسلامي مطرح شده، پايان مي    اوصاف داوران از ديد حقوق      

آن است كه آيا از نظر حقوق اسلامي داوران بايد همان شرايطي كه بـراي               
و تخـصص لازم در فقـه اسـلامي         ) اسـلام (قضاوت لازم است، مثل ايمان      

  .را داشته باشند) اجتهاد(
اي وجـود دارد كـه لازم         كننـده   البته در حقوق اسلامي دلايل متقاعد     

 داور همان مشخصات قاضي اسلامي را داشته باشـد، خـصوصاً اگـر              نيست
در دكتـرين، نظريـه     (ويژگي قراردادي بودن داوري در نظر گرفتـه شـود           

غالب در مورد تعريف و تعيين ماهيت داوري همين است كه آن را توافقي              
                                                                         

  .11  مادة 1 بند .50
  .11 مادة 4 بند .51
  .11 مادة 4 بند .52
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المللـي يـك اسـلوب        عـلاوه بـراين، داوري بـين      ). دانـد   و قراردادي مـي   
هاي حقوقي متفاوت و به زبانهاي گوناگون         ه در سيستم  چندفرهنگي است ك  

المللي، مغـاير بـا       يي بر داوري بين   محدوديتهاشود، و تحميل چنين       انجام مي 
  .هدف آن است

سـط شـوراي    خوشبختانه قانون جديد به وسيله مجلس تـصويب و تو         
ول براي نظارت بر انطبـاق قـوانين موضـوعه بـا     نگهبان كه نهاد اصلي مسئ  

 از نظر حقوق اسلامي، 53.باشد، تأييد گرديد مي و قانون اساسي مي   اصول اسلا 
باشـد، ايـن تـصويب و          ايران مربوط مي   حداقل تاحدي كه به نظام حقوقي     

 ضرورتي ندارد داوران همـان شـرايط        اينكهترين دليل است بر       تأييد محكم 
به هرحال قدر متيقّن قضيه اين است كه هـم          . قضات اسلامي را داشته باشند    

  .طرف باشند ضات و هم داوران مسلماً بايد مستقل و بيق
 محدوديت خاصي كه در مورد      :ـ محدوديت در مورد انتخاب داوران      ب

  :باشد انتخاب داوران در قانون جديد راه يافته، به شرح زير مي
كه اختلاف ايجاد نشده اسـت بـه          تواند مادامي   طرف ايراني نمي  ...   «

 در صورت بروز اختلاف حل آن را بـه داوري           نحوي از انحا ملتزم شود كه     
يك يا چند نفر ارجاع نمايد كه آن شخص يا اشخاص داراي همان تـابعيتي               

  54.» دارنددعواباشند كه طرف يا اطراف 
 قانون آيين دادرسي مـدني اسـت        633ريشه اين محدوديت در مادة      

 .كنندة تفكري است كه در وراي آن نهفته است           هست، منعكس  چنانكهكه  
با توجه به برخـورد آزادي كـه آشـكارا در مـواد مختلـف قـانون جديـد           

خورد، روشن نيست كه چـرا ايـن          المللي به چشم مي     درخصوص داوري بين  
  .محدوديت دوباره به اين قانون راه يافته است

                                                                         
  .سلامي ايران قانون اساسي جمهوري ا91ـ92 و 4 اصول .53
  .11  مادة 1 بند .54
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بديهي است اين محدوديت بيشتر ناظر به حق طرف ايراني است كه            
حد يا ديوان داوري را كه همه اعضاي        بخواهد قبل از توليد اختلاف، داور وا      

) خـارجي (آن منحصراً مركب از داوراني با تابعيت يكسان با طرف ديگـر             
است، انتخاب كند و مسلماً نبايد به معناي محدوديت ارجاع اختلافات آتـي             

  .به داوري تلقي شود
 قانون آيـين دادرسـي مـدني،    633قابل ذكر است كه برخلاف مادة    

الذكر را معلوم نكـرده اسـت، امـا           عدم رعايت مادة فوق   قانون جديد نتايج    
روشن است كه اين ماده خصوصيت آمره دارد و بنابراين، ضمانت اجـراي             

 قانون آيين دادرسي مدني آمـده،       633تخلّف از آن همان است كه در مادة         
 1يعني بطلان آن قسمت از قرارداد داوري كه مغاير با شرط مندرج در بند               

  . جديد است قانون11مادة 
، ماده مذكور هنگامي اهميت خواهد يافت كـه قـوانين           اينكهجالب  

 قانون محل داوري، قانون حاكم بـر قـرارداد داوري شـناخته             عنوان  بهايران  
صورت، دليلي وجود ندارد كه موافقتنامه داوري كه احيانـاً            در غير اين  . شود

تي اگر استدلال   ح. اعتبار محسوب شود    برخلاف ماده مذكور تنظيم شده، بي     
داوري خواهد شد، دو اعتباري قرارداد داوري منجر به ابطال رأي  شود كه بي

 مـسئله ) ب( )1( 33 مطـابق مـادة   اينكـه اول  . شـود   نكته به ذهن متبادر مي    
 قرارداد داوري در وهلة اول بايد در پرتو قانون منتخـب طـرفين              اعتباري  بي

 جانـشين ايـن انتخـاب       عنـوان   بهن،  بنابراين اعمال قوانين ايرا   . ارزيابي شود 
صورت قابليت اعمال قوانين ايران، بايد گفـت         دوم، حتي در  . شود  مطرح مي 
قانون جديد، قياساً با ضمانت اجراي مقرر ) 1( 11گرفتن مفاد ماده  اثر ناديده
 قانون آيين دادرسي مدني فقط بطـلان آن قـسمت از قـرارداد    633در ماده   

  .ه مذكور تنظيم شده، و نه كل قرارداد داوريداوري است كه برخلاف ماد
اساساً يك عمل   ) 1( 11در نتيجه تخلف از محدوديت مندرج در مادة         
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اعتبـاري    خلاف قاعده از حيث تركيب و تشكيل ديوان داوري است، تا بي           
اعتبـاري قـرارداد داوري، لازم بـه          به علاوه در مـورد بـي      . قرارداد داوري 

ص مـوارد   جديـد درخـصو   قانون  ) و( )1( 33يادآوري است كه طبق ماده      
ابطال رأي داوري، اثر هرگونه تخلف يا ايراد در تركيب هيـأت داوري در              

شـود و فقـط    وهلة نخست با مراجعه به موافقتنامه داوري است كه تعيين مي          
درصورتي كه موافقتنامه در اين خصوص ساكت باشد، با مراجعه به قـانون             

  .گردد ابي و معلوم ميالمللي ارزي داوري تجاري بين
 اين قانون كه    11 مادة   1رسد كه ميان بند       به عبارت ديگر، به نظر مي     

مشتمل بر محدوديت خاصي براي قرارداد داوري از حيـث انتخـاب داوران             
 آن  موجـب   بـه  كه   33 مادة   1پاراگراف  » و «باشد از يك طرف، و بند         مي

ر تركيب ديوان داوري    براي بررسي آثار هرگونه ايراد و اشكال احتمالي د        
بايد ابتدا به قرارداد طرفين در اين خصوص مراجعه شود، از طـرف ديگـر               

به اين ترتيب، مفاد قـانون جديـد در مـورد تركيـب             . تعارضي وجود دارد  
شود كه قرارداد داوري طرفين در اين         ديوان داوري هنگامي قابل اعمال مي     

 مـادة   1پـاراگراف   » و «بند  بنابراين حداقل از نقطه نظر      . مورد ساكت باشد  
 مبناي بررسي و تعيين عنوان به، مفاد توافق طرفين بر مقررات اين قانون،         33

قاعـدگي در تركيـب ديـوان داوري، و بـه             آثار تأثير هرگونه اشكال و بي     
  .منظور بطلان حكم اولويت و رجحان دارد

ممكن است استدلال شود كه اگر احراز گردد كه قانون ايران حاكم            
 هيچ اهميتي   11 مادة   1ر موافقتنامه داوري نيست محدوديت مندرج در بند         ب

 قانون حـاكم بـر موافقتنامـه        عنوان  بهاما در مواردي كه قانون ايران       . ندارد
، همچنـان   33 مـادة    1پـاراگراف   » و «شود، تعارض با بند       داوري تعيين مي  

 موجـب   بـه شد،  زيرا اگر موافقتنامه طرفين ساكت با     . ماند  حل نشده باقي مي   
توان در آخرين مرحله تعيين       اين ماده، با مراجعه به قانون ايران است كه مي         
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قاعدگي و اشكالي در تركيب ديـوان داوري وجـود داشـته              كرد كه آيا بي   
 متضمن تعـارض    33 مادة   1پاراگراف  » و «به عبارت ديگر بند     . است يا نه  

لسله مراتب ميان آنهـا را      ميان موافقتنامه داوري و قانون نيست، بلكه فقط س        
  .كند از حيث تقدم و تأخر در اجرا، بيان مي

توانـد     مـي  11 مادة   1بنابراين، عدم رعايت محدوديت مندرج در بند        
اعتباري قسمت مربوطه از قرارداد داوري باشد، كه موجب عدم            دليلي بر بي  

شود،   اجراي همان قسمت از حيث تشكيل ديوان داوري، و توسط دادگاه مي           
ذلك ظاهراً دليل بطلان رأي صادره توسط ديـوان داوري كـه بـرخلاف                مع

  . تشكيل شده، نخواهد بود11 مادة 1محدوديت بند 
زمينه دوم اختلاف ميان اين قانون و قانون نمونه آنسيترال بـه شـرح              

  :باشد زير مي
هيچ شخصي به دليل     «: گويد   قانون نمونه آنسيترال مي    11 مادة   1بند  

 داور ممنوع نخواهد شد، مگر طـرفين طـور          عنوان  بهاز تصدي   تابعيت خود   
 قـانون نمونـه در      11 ماده   5علاوه بر اين، بند     . »ديگري توافق كرده باشند   

مورد انتخاب داور واحد يا ثالث توسط مقام ناصب، انتخاب داور با تـابعيتي              
  .غير از تابعيت طرفين را اصلح و اولي دانسته است

نيز داور واحد يا ثالث كه مقام ناصب منصوب          قانون جديد    موجب  به
چنين تصريح شده     هم. كند، بايد تابعيتي غير از تابعيت طرفين داشته باشد          مي

كه در صورت انتخاب داور براي طرف ممتنع توسط مقام ناصـب، اعـم از               
 ناصب دادگاه يا سازمان داوري باشد، بايد اطمينان حاصل شـود كـه              اينكه

چنـين، مفـاد       قـانون جديـد هـم      55. را نداشته باشد   وي تابعيت طرف ديگر   
ديگري از مقررات قانون آيين دادرسي مـدني در مـورد داوري را اقتبـاس               

  :باشد كرده است كه به شرح زير مي
                                                                         

  .11 مادة 4 بند .55
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هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشـند كـه در صـورت              «

 بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يـا             

 داور رسـيدگي كننـد، موافقتنامـه        عنـوان   بهاشخاص نخواهند يا نتوانند     

 طـرفين بـه داوري شـخص يـا          آنكهالاثر خواهد بود مگر       داوري ملغي 

  56.»اشخاص ديگري تراضي كنند يا به نحو ديگر توافق كرده باشند

  
 قانون آيين دادرسي مدني بدون هـيچ توجيـه          636از مادة   اين ماده،   

 به اعتبار يا اجراي موافقتنامـه       مسئلهدر واقع اين    . ه است روشني اقتباس شد  
 دادگاه يا خود ديوان داوري احراز شود        گردد كه بايد به وسيله      داوري برمي 

در هرحـال   .  تركيب يا تشكيل ديوان داوري نيـست       مسئلهو مستقيماً يك    
 مذكور يكي از مواردي را كه مشخصاً موافقتنامه داوري          5 )11(مطابق ماده   

بل اجرا نيست، در قانون جديد تـصريح شـده و بدينـسان اعمـال شـيوه                 قا
  .كند ديگري براي انتخاب داور را منع مي

  
  جرح داوران. 2

 قـانون نمونـه آنـسيترال در مـورد          12 همانند مادة    :ـ دلايل جرح    الف
طرفي، اسـتقلال و فقـدان         قانون جديد فقدان بي    موجب  بهدلايل جرح داور،    

ه داوران طبق قرارداد داوري بايد داشـته باشـند، از           مشخصات و اوصافي ك   
 در مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني قاعـده          57.باشد  موارد جرح مي  

                                                                         
  .11  مادة 5 بند .56
  : عبارتند از12 دلايل جرح مذكور در مادة .57

طرفي و    ـ داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهايي درخصوص بي               1 «
هر طرف صـرفاً    .  نظر طرفين بوده است، نباشد     استقلال او شود، و يا اينكه واجد اوصافي كه مورد توافق و           
تواند داوري را كه خود تعيين كـرده و يـا در              به استناد عللي كه پس از تعيين داور از آنها مطلع شده، مي            

  .جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند
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طرفي داور وجود نداشت، اما در مواردي كه انتخاب داور            كلي استقلال و بي   
يي را در مـورد انتخـاب داوران   محـدوديتها گيرد،  توسط دادگاه صورت مي  

طرفـي     نزديك به همان شرط استقلال و بي       محدوديتهااين  . تبيان كرده اس  
قضات است و هدف آن جلوگيري از انتخاب اشخاصـي اسـت كـه فاقـد                

  58.طرفي باشند وصف استقلال و بي
 را مطـرح    مسئلهمقررات قانون آيين دادرسي مدني دو       با وجود اين،    

اول، آيا زماني كـه انتخـاب داور توسـط خـود طـرفين صـورت                : كرد  مي
 آثار عدم   اينكهالرعايه است؟ دوم       برابر لازم  طور  بهد، اين محدوديتها    رگي  مي

كلـي دادرسـي     رعايت اين محدوديت چيست؟ بنابراين، اين برعهدة قواعد       
است كه معلوم كند آيا تقاضاي عزل داور منتخب طـرفين كـه بـا نقـض                 

  .ي قانون آيين دادرسي مدني انتخاب شده، موجه است يا نهمحدوديتها
كند كه آيـا رأيـي كـه در     اين نكته همچنين اين سؤال را مطرح مي   

ي مقـرر در    محدوديتهاصدور آن داوري مشاركت داشته كه بدون رعايت         
. تواند توسط دادگاه باطـل شـود        قانون آيين دادرسي مدني انتخاب شده، مي      

 قانون آيين دادرسي مدني اگر رأي مغاير با قـوانين موجـد    665مطابق ماده   
البتـه  . توان تقاضاي ابطال آن را از دادگـاه نمـود    شد باطل بوده و مي    حق با 

ماده مذكور مربوط به محتواي رأي است و اين پرسش همچنان مطرح است             
طـرف و غيرمـستقل هـم         كه آيا شامل رأي صادره توسـط داور غيـر بـي           

شود؟ در هر صورت، قانون جديد تا حـدي كـه بـه داوري اختلافـات                  مي
شود موضوع را بيشتر روشن كرده و بر مفهـوم            لي مربوط مي  المل  تجاري بين 

                                                                                                                                                             
لي را كـه موجـب      گيرد، بايد هرگونه اوضاع و احـوا        شخصي كه به عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي        . 2

داور بايد از موقع انتصاب به عنـوان داور    . شود، افشاء نمايد    طرفي و استقلال او مي      ترديد موجه در مورد بي    
و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تأخير به طرفين اطلاع دهد، مگر اينكـه                     

  .»باشدقبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده 
  . قانون آيين دادرسي مدني645 مادة .58
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گونه تمايزي ميـان داوران منتخـب          بدون هيچ  59طرفي و استقلال داوران،     بي
  .طرفين يا داوران ثالث، تأكيد كرده است

علاوه براين، يكي از دلايل جرح داوران، فقدان شرايط مورد توافـق            
ن در مورد قواعد داوري توافق      اين مقرره همچني  . باشد  طرفين در داوري مي   

 قـانون   12البته مورد اخيـر در مـادة        . يابد  شده توسط طرفين نيز تسري مي     
ارجـاع   «كند كه      اين قانون بيان مي    7به هرحال مادة    . جديد صراحت ندارد  

به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن شـرط داوري باشـد نيـز بـه منزلـه                  
 در نتيجـه، عـدم رعايـت شـرايط          .»موافقتنامه مستقل داوري خواهـد بـود      

 قواعد داوري مورد توافق طرفين مقـرر        موجب  بهضروري براي داوران كه     
  .شده، نيز از جمله ادله جرح داور است

  
 درخصوص آيين رسيدگي به جرح، اصولاً       :ـ آيين رسيدگي به جرح      ب

 در  60.گرفتـه، اولويـت دارد     روشي كه در قرارداد طرفين مورد توافق قـرار        
 اينكهصورت درج قواعد داوري خاصي در قرارداد طرفين، اعم از            ، در نتيجه

بيني شـده در      يين جرح و مكانيسم پيش    اعد داوري سازماني باشد يا نه، آ      قو
در صـورت مراجعـه طـرفين بـه داوري          . همان قواعد، حاكم خواهـد بـود      

 كـه   61باشـد،   سازماني، تصميم در مورد جرح برعهدة سازمان مربوطـه مـي          
  62.نظر يا استيناف نخواهد بود  قطعي است و قابل تجديدتصميم آن

اگر طرفين در مورد آيين جرح موافقت نكـرده باشـند، هريـك از              
گيري درخصوص موضوع را از دادگاه تعيين شده در           تواند تصميم   ايشان مي 

                                                                         
  .طرفي و استقلال در عمل، رك  براي بحث پيرامون فرق بي.59

Michael Tupman, Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Arbitration, 38 

International and Cemparative Law Quarterly, 1989, at p. 26. 

  .13 مادة 1 بند .60
  .6 مادة 2 بند .61
  . قسمت سوم بخش ج مقاله را ملاحظه نماييد.62
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 البته مادام كه اين درخواسـت در        63. اين قانون درخواست كند    6 مادة   1بند  
تواند رسيدگي را ادامه دهـد و رأي صـادر            داور مي جريان رسيدگي است،    

  64.نمايد
  

  ـ صلاحيت ديوان داوري و
  اصل صلاحيت در تعيين صلاحيت. 1

المللي جديد از حيث وارد كردن اين اصـل           قانون داوري تجاري بين   
شناخته شده و معتبر كه مرجع داوري صلاحيت دارد قلمرو صلاحيت خـود             

 داوري ايران گام بزرگي برداشته است، زيرا        را تعيين نمايد، در نظام حقوق     
تا قبل از تصويب قانون جديد، اين اصل در مقررات آيين دادرسـي مـدني               
درباره داوري غايب بود و در نتيجه اعمال آن توسط مراجع داوري با سؤال              

  .و ترديد مواجه بود
توانـد در     مـي  «دارد كه ديوان داوري        قانون جديد مقرر مي    16ماده  

صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامـه داوري            مورد  
اصل مندرج در اين ماده، يكي از اصـول جـا افتـاده و              . »اتخاذ تصميم كند  

 توسعه و تحول اين اصـل       65.المللي است   مسلم در تئوري و رويه داوري بين      
 ـ  در افزايش كارايي و نيز تأمين خودكفايي فراوان براي داوري بـين            ي الملل

  .نهايت اهميت را داشته است
 آن  636قانون آيين دادرسي مدني در اين زمينه ساكت است، و ماده            

  :دارد مقرر مي
                                                                         

  .13 مادة 3 بند .63
  .13 مادة 3 بند .64
المللي با ماهيت عمومي يا تجـاري         طور رويه داوري بين      كنوانسيونها و قواعد داوري مختلف و همين       .65

  .رك. كند اين اصل را تأييد مي
Rene David, Arbitration in International Trade, Kluwer Law & Taxation Publishers, The 

Netherlands, 1985, pp. 258-287, and Note 17, pp. 329-330. 



76  بيست و سومشمارة / مجلة حقوقي   �  

هرگاه نسبت  ] نصب داور براي طرف ممتنع توسط دادگاه      [در مورد ماده قبل      «

به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد، دادگاه قبلاً              

ممتنـع را   ] طـرف [كرده پس از احراز معامله و قـرارداد، داور           گيبه آن رسيد  

  .»نمايد معين مي

  
قواعد نمونه  ) 1( 8شبيه آنچه در ماده     دارنده قاعده كلي     اين ماده دربر  

معني كه اگر دادگاه تصميم بگيـرد كـه    باشد بدين آنسيترال وجود دارد، مي 
قابل اجرا اسـت، بـه آن       موافقتنامه داوري باطل است، يا معتبر نيست يا غير        

 مذكور را با سؤال و ابهام مواجـه         636اما آنچه ماده    . ترتيب اثر نخواهد داد   
بيني صحيح اختيـار مرجـع داوري         كرده، اين است كه با توجه به عدم پيش        

كه درباره صلاحيت خود و نيز اعتبار يا عدم اعتبار قـرارداد داوري اتخـاذ               
بخشد كه كليه اين موضوعات بايـد         ميتصميم كند، طبعاً اين فرض را قوت        

هـاي داخلـي    رويـه . گيـري شـود   منحصراً توسط دادگاه رسيدگي و تصميم  
بـه ايـن    . پراكنده درخصوص داوري نيز نتوانسته اين ابهام را برطرف كند         

بيني اصل صلاحيت در صلاحيت بـراي ديـوان           ترتيب، قانون جديد با پيش    
 ـ       ل قواعـد داوري نظـام حقـوقي    داوري، تحول بزرگي را در توسعه و تكمي

  .ايران به وجود آورده است
  
  رأي صلاحيت. 2

قانون داوري نمونه آنسيترال، طبق قانون جديد       ) 3(ا16برخلاف ماده   
 صدور رأي مقدماتي در مورد صلاحيت ديوان داوري و نيز در مورد وجـود      

ي  و فقط صدور رأ    66 است، و نه اختياري،    يرو اعتبار موافقتنامه داوري اجبا    
توانـد   در مورد ايراد تجاوز از اختيارات از ناحيه ديوان داوري است كه مـي    

                                                                         
  .16 مادة 3 بند .66
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ملحق به ماهيت شود يا به صـورت جداگانـه و طـي رأي مقـدماتي انجـام                  
 30تواند ظرف      رأي مقدماتي ديوان داوري درباره اين موضوعات مي        67.شود

نظر توسط دادگاه موضوع ماده       روز از ابلاغ مورد اعتراض و رسيدگي تجديد       
كـه درخواسـت      توانـد مـادام     البتـه ديـوان داوري مـي      .  قانون قرار گيرد   6

نظر تحت رسيدگي است، به كار خود ادامه دهد و حتـي رأي صـادر                 تجديد
  68.دنماي

  
  صدور دستور موقت توسط ديوان داوري. 3

مقررات قانون آيين دادرسي مدني در باب داوري، در خصوص حـق            
مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تأميني ساكت اسـت، و             

 اما اكنون با تصويب     69.داند  حاكم دادگستري مي  مچنين حقي را فقط از آنِ       
 به درخواست هريك از طرفين دسـتور        تواند  قانون جديد، ديوان داوري مي    

 در واقع، در حقوق ايران اولين بار است كه مقرراتـي            70.موقت صادر نمايد  
براي اجازه صدور دستور موقـت توسـط مرجـع داوري تـصويب و وضـع        

اما آنچه بايد در طول زمان و در رويه عملي معلـوم شـود عبـارت                . شود  مي
 6بينـي شـده در مـاده          اه پـيش  است از تعيين قلمرو دستور موقتي كه دادگ       

تواند صادر كنـد، و نيـز محـدوده دسـتور              قانون جديد مي   9 ماده   موجب  به
ماده (ربط حق دارد طبق قانون جديد         هايي كه خود ديوان داوري ذي       موقت

  .صادر نمايد) 17
  

                                                                         
  .16 مادة 3 بند .67
  .16 مادة 3 بند .68
 آيين دادرسي مدني     علاوه بر سكوت قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري، مقررات كلي قانون             .69

كند كه چنين اختياري حتي نسبت بـه مـسائل مطروحـه در               طور ضمني بيان مي     در مورد دستور موقت به    
  ). قانون آيين دادرسي مدني231مادة (باشد  داوري، با دادگاه مي

  .17 مادة .70
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  ـ آيين رسيدگي داوري ز
مـواد  (مقررات فصل پنجم قانون جديد دربـاره اداره جريـان داوري            

 قانون نمونه آنـسيترال     بسيار شبيه مقرراتي است كه در باب پنجم       ) 18 ـ26
ذلك قانون جديد حاوي نكات جالب        ، مع )8 ـ27مواد  (در همين مورد آمده     

  .اي در اين زمينه است ي برجستهويژگيهاو 
 و تحولاتي كه قانون جديد در خصوص اداره جريان داوري      نوآوريها

 دادرسي مـدني وجـود       آيين داوري قانون و در مقايسه با آنچه در مقررات        
دارد، ايجاد كرده، در واقع همان مواردي است كه از قـانون داوري نمونـه               

از جملـه   . آنسيترال اقتباس كرده و در قانون جديـد مـنعكس شـده اسـت             
ي برجسته قانون جديد در اين زمينه، يكـي اصـل اولويـت مفـاد               ويژگيها

جريـان رسـيدگي و داوري، و دوم، در         موافقتنامه داوري دربارة نحوه اداره      
غياب توافق طرفين، اصل استقلال عمل ديـوان داوري در همـين زمينـه و               

  .بالاخره تعامل و تأثير متقابل اين دو اصل در يكديگر است
  
  اولويت موافقتنامه داوري. 1

مقررات قانون آيين دادرسي مدني در مـورد داوري، اصـل برتـري             
نحـوه اداره جريـان داوري را، تـا حـد زيـادي             موافقتنامه داوري از حيث     

تـر    تـر و صـريح      زمينه بسي روشـن     اما قانون جديد در اين     71پذيرفته است، 
قررات توانند به شرط رعايت م      طرفين مي  « قانون جديد،    19طبق ماده   . است

البته اولويت  . »يين رسيدگي داوري توافق نمايند    آمره اين قانون، در مورد آ     
 براي تعيين موضوعات ديگري كه در قانون جديد ذكـر           هاي طرفين   توافق

                                                                         
 تـابع اصـول     داورهـا در رسـيدگي و رأي،       «: دارد كه    قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي      657 مادة   .71

رأي  «: دارد كـه     نيز مقرر مـي    658مادة  . »محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت كنند         
  .»داور بايد موجه و مدلّل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد
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 نحـوه   73 زبـان داوري،   72شده، نيز مشهود و روشن است، مانند محل داوري        
 بـديهي اسـت   75. استماع شفاهي و تبادل لوايح74 دفاعيه، تسليم دادخواست و  

كه اصل آزادي عمل طرفين درباره تعيين آيين رسـيدگي شـامل انتخـاب              
 قواعـد  اينكـه شود ـ اعم از   قتنامه داوري ذكر ميقواعد داوري كه در مواف

به علاوه شـك نيـست   . داوري سازماني باشد يا داوري موردي ـ نيز هست 
كه هم مطابق اصول و هم بر حسب آنچه از مقررات قانون جديـد در ايـن                 

آيد، مفاد و شرايط مندرج در موافقتنامه داوري طـرفين دربـاره              زمينه برمي 
ه تصميمات و دستوراتي كه داوران در اين خصوص   آيين رسيدگي، نسبت ب   

  .كنند نيز رجحان و برتري دارد صادر مي
  
  استقلال ديوان داوري. 2

ديوان داوري حق دارد، در غياب توافق طرفين، درباره قواعدي كـه            
البته اختيارات وسـيعي    . گيري كند   بايد در طول دادرسي اعمال شود، تصميم      

قررات آمره قانون جديد از قبيل اصـل رفتـار           م موجب  بهكه داوران دارند،    
ايـن دو   . شود  برابر نسبت به طرفين و نيز حق درخواست استماع محدود مي          

 قانون مذكور آمده است، و نقض و تخلف از آن از جمله             18اصل، در ماده    
   76.موارد ابطال رأي داوري است

ب قلمرو استقلال ديوان داوري از حيث تعيين آيين رسيدگي در غيا          
اداره جريـان  : شـود  توافق طرفين، شامل اموري از قبيل موارد زير نيـز مـي           

دانند؛ قبـول ادلـه و نيـز          اي كه داوران مناسب و مقتضي مي        داوري به شيوه  

                                                                         
  .20 مادة 1 بند .72
  .21 مادة .73
  .22 مادة 1 بند .74
  .23 مادة 1 بند .75
  .33پاراگراف اول مادة » و «و » د « بند .76
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گيري درباره موضوعيت و ارزش اثباتي آنها؛ تعيـين محـل داوري؛              تصميم
؛ برگـزاري   زبان يا زبانهاي داوري؛ ترتيب تبادل لوايح و تعداد ودفعات آن          

جلسه استماع اضافي يا تسليم لوايح اضافي؛ و ساير موضـوعات مربـوط بـه               
  .آيين رسيدگي در داوري

آنچه در قانون جديد از حيث تعيين آيين رسيدگي و داوري نهايـت             
اهميت را دارد آن است كه ديوان داوري براي اداره جريان داوري به هـر               

آزادي عمل كامل برخوردار است؛ شيوه و كيفيتي كه خود مناسب بداند، از      
و هيچ تكليفي به رعايت مقررات آيين دادرسي داخلي، مگر آن قـسمت از              
قواعد و اصول بنيادي مربوط به آيين دادرسي كه از قـضا در مـتن قـانون                 

  77.جديد منعكس شده، ندارد
  
  مساعدت دادگاه در دستيابي به ادلّه. 3

 ـ         همان ضي جهـات از مقـررات      طور كه اشاره شد، قانون جديد از بع
 مثال، كه نمونـه مثبـت و        عنوان  به. قانون نمونه آنسيترال عدول كرده است     

 قانون نمونه، در قانون جديد منعكس نـشده         27مطلوبي هم نيست، مفاد ماده      
 مذكور، ديوان داوري يا هريك از اصحاب دعـوا بـا            27مطابق ماده   . است

ك و ادلّه به دادگـاه مراجعـه و         تواند براي دستيابي به مدار      اجازه ديوان مي  
بيني شـده،      قانون نمونه پيش   27امكاني كه در ماده     . تقاضاي همكاري نمايد  

اي كـه در آن مطـرح اسـت،           تواند با توجه به ماهيت و نوع دعوا و ادلّه           مي
  .نهايت اهميت را در جريان رسيدگي داشته باشد

ونه داوري آن   يكي از اهداف مورد نظر از درج اين ماده در قانون نم           
يي كه ممكن است ديوان داوري از حيث دسترسي بـه           محدوديتهااست كه   

. هاي مختلف حقوقي، با آن مواجه شود ترميم و مرتفـع سـازد              ادلّه در نظام  
                                                                         

  .وجود داشت) 657مادة ( چنين آزادي عملي قبلاً به موجب مقررات داوري آيين دادرسي مدني .77
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كند،  ي داوري وارد ميديوانها كه قانون داخلي بر محدوديتهاطيف اين قبيل 
جـام تحقيقـات تـا      از ممنوعيت ديوان در صدور دستور افشاي مدارك و ان         

تحقيق از شهود با اتيان سوگند كه بايد توسط مراجع انتظـامي و پلـيس يـا                 
  78.دادگاه انجام شود، گسترده است

كلي، محدوديت اختيـارات و اجـازه ديـوان داوري در مـورد               طور  به
دسترسي به ادلّه، حسب تعريف، ناشي از ماهيـت خـصوصي و غيردولتـي              

تواند به مراجع عمـومي يـا اشـخاص        دگاه مي  مثال، دا  عنوان  به. داوري است 
ثالث كه ادله و مداركي را در اختيار دارند، دستور دهد آنها را افـشا و بـه                  

كه قلمرو اختيارات مراجع داوري طبعاً ايـن          دادگاه ارائه نمايند، در صورتي    
  .همه وسيع نيست

قانون آيين دادرسي مـدني ايـران در مـورد داوري، دربـارة امكـان               
 شهود توسط ديوان داوري ساكت اسـت، هرچنـد آن را منـع هـم                استماع

طـرفين بايـد اسـناد و        «كند كه      قانون مذكور مقرر مي    652ماده  . كند  نمي
توانند توضيحات لازم را از       مدارك خود را به داورها بدهند و داورها نيز مي         

كند آيا داوران حـق اسـتماع و تحقيـق از             ، اما مشخص نمي   »آنها بخواهند 
  .د هم دارند يا نهشهو

آيين دادرسي در ايـن زمينـه، تحقيـق از          طبق اصول و موازين كلي      
 آيـا شـهادتي كـه در محـضر          اينكه بنابراين،   79.شهود برعهده دادگاه است   

سـنگ     با اتيان سوگند بوده يـا نـه، هـم          اينكهمرجع داوري ادا شده، اعم از       
 از حيـث شـهادت   شهادت در دادگاه هست يا نه و آيا همان آثار را، مـثلاً          

كذب در دادگاه، دارد يا نه از نظر حقوق ايران معلوم نيست و محل بحـث                
افزون بر اين، طبق قانون آيين دادرسي مدني ايران، فقط محاكم حق            . است

                                                                         
78. Note 17, above at pp. 241-245 and 369-377. 

  .قانون آيين دادرسي مدني 418 ـ419 مواد .79
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دارند دستور دهند مدارك مربوط به دعوا كه احيانـاً نـزد مقامـات دولتـي                
وم نيست چـرا در قـانون       ، معل محدوديتها با توجه به اين      80.است، ارائه شود  

 قانون نمونـه آنـسيترال اسـتفاده        27المللي، از مفاد ماده       داوري تجاري بين  
توانست كمبودهـايي را كـه        نشده، درحالي كه درج آن در قانون جديد مي        

 طبيعي در مورد اجازه و اختيار ديوان داوري در زمينـه دسـتيابي بـه                طور  به
  81.مدارك وجود دارد، مرتفع نمايد

  
  ورود شخص ثالث. 4

از جمله ترتيباتي كه خاص قانون جديد است، امكان مداخله شـخص            
ثالث در جريان داوري است كه معادل و قرينه آن در قانون نمونه آنسيترال 

  :كند  قانون جديد مقرر مي26ماده . وجود ندارد
هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلاً حقـي قائـل              «

توانـد    نفع بداند، مـي     را در محق شدن يكي از طرفين ذي       و يا خود    باشد  

مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مـشروط بـه              

 موافقتنامه و آيين داوري و داور را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد              اينكه

  .»كدام از طرفين واقع نشود هيچ

  
ه از قانون آيـين     درج اين ماده در قانون جديد، ظاهراً ميراثي است ك         

بر    اما معلوم نيست آيا ملاحظات مبتني      82.دادرسي مدني به آن راه يافته است      
ندطرفه، هم در قيد اين     چهاي    ضرورت كارايي داوري، مانند تسهيل داوري     

                                                                         
  .305 ـ 308 قانون آيين دادرسي مدني؛ مواد 304 مادة .80
ممكن است علت اين امر اجتناب از طولاني شدن رسيدگي بـه دليـل تأخيرهـايي كـه توسـل بـه                       .81

  .آورد، باشد بار مي مساعدت دادگاه به
 قانون آيين دادرسي مدني حاوي مقررات مشابهي است كه مداخله شخص ثالـث در داوري  651 مادة  .82

  .دهد را اجازه مي
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  .ماده مؤثر بوده يا نه
المللي، ورود شخص ثالث چندان رايج نيست و نـسبت            در داوري بين  

رارداد داوري و نيز رأي داوري كه فقط نـسبت          به مفهوم نسبي بودن آثار ق     
 ورود ثالـث در     مسئله. به طرفين و قائم مقام ايشان مؤثر است، بيگانه است         

هـاي    ويـژه داوري    جريان داوري، هنگام قيد و تدوين انواع قواعد داوري به         
الملل عمومي به دفعات مطرح شده است، امـا در قواعـد              موضوع حقوق بين  

ورود الملـل،     مؤسسه حقوق بـين   .  انعكاسي نيافته است   داوري مربوط چندان  
المللي را، جز در مواردي كه طرفين توافـق كـرده             هاي بين   ثالث در داوري  

 و نيـز    1899 كنوانسيون لاهه    56 اما بعدها، در ماده      83.باشند، نپذيرفته است  
آميـز     حل و فصل مسالمت     لاهه در مورد   1907 كنوانسيون لاهه    84در ماده   
الملـل    ت كه هر دو راجع است به تنظيم مقررات داوري حقوق بـين            اختلافا

 تفـسير معاهـدات     مـسئله كـه     عمومي؛ ورود شخص ثالث فقط در صورتي      
اي كه دولت ثالث وارد نيز عضو آن معاهده اسـت، در            دوجانبه يا چندجانبه  

  84.داوري مطرح باشد، پذيرفته شد
 در  1950دهـه   الملـل در       حقوق بـين   كميسيون فعاليتهاي   در جريان 

نويس كنوانسيون در     مورد آيين رسيدگي داوري، كه به تهيه و تدوين پيش         
) 1958(و نيز قانون نمونه در مورد آيين داوري         ) 1953(مورد آيين داوري    

يـك از      ورود ثالث مطرح و مورد بحث بود، امـا در هـيچ            مسئلهمنجر شد،   
 85. نيافته اسـت   اسناد كميسيون وارد نشده و به صورت يك مقرره انعكاس         

المللي دادگستري    اساسنامه ديوان بين   63 و   62علاوه بر اين، هرچند در مواد       
                                                                         

83. Article 16 of the Draft Reglement on Arbitration Procedure of Institute of International law, 

… quoted in Shabtai Rosenne, "Intervention in the International Court of Justice", Martinus 

Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993, p. 2. 

84. Gillis Wether, "International Arbitral Process "Public and Private" Oceana Publications, 

1979, Vol. v. 186, p. 221. 

85. As note 84, above, at pp. 228-229. 
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بيني شده، اما اين ديوان اصـولاً         امكان ورود ثالث در جريان رسيدگي پيش      
  .يك مرجع رسيدگي قضايي است تا يك ديوان داوري

 86تالمللي، ناشناخته نيس    مفهوم ورود ثالث، از نظر داوري تجاري بين       
اجـازة ورود ثالـث ماهيـت       باشد، چرا كه       متداول و رايج هم نمي     ناما چندا 

كنـد و بـرخلاف ويژگـي         بـودن داوري را نفـي مـي       ) و نسبي (خصوصي  
الاصول در پيونـد بـا        به هرحال، اين موضوع علي    . قراردادي بودن آن است   

  : و گفته شده87شود،  دعاوي چندطرفه مطرح ميمسئله
بر مداخله خواهان و خوانده اصلي، ورود شخص        در مواردي كه علاوه      «

شود، منشأ قراردادي اختيارات داور بايد تا جـايي           بيني مي   ثالثي نيز پيش  

توسعه يابد كه اراده و موافقت همه طرفهاي درگير در موضوع نسبت به             

  88.»گيرد قرارداد داوري را دربر

  
ت عنوان   قانون جديد تح   26با اين همه، بايد پذيرفت كه گرچه ماده         

بيني نموده، امـا      امكان ورود ثالث در جريان داوري را پيش       » ورود ثالث  «
 وارد ثالث اينكهنخست . آن را به تحقق دو شرط صريح موكول كرده است

قرارداد داوري، آيين داوري و نيز داور يا داوراني را كه مشغول رسـيدگي              
به يـك   .  او نكنند   اصحاب دعوا ايرادي به ورود     اينكههستند بپذيرد، و دوم     

معنا، آنچه در قانون جديد تحت عنوان ورود ثالـث مقـرر شـده در واقـع                 
بيني نوعي داوري چندطرفه است، زيرا هم رضايت اصحاب اصلي دعوا             پيش

                                                                         
86. Mustill and Boyd, Commercial Arbitration, Butterworths, London (1982), at pp. 105-108. 

87. As note 86, above at pp. 109-116. 

88. Sigvard Jarvin, The Sources and Limits of The Arbitrator's Powers, in Julian Lew, 

Contemporary Problems in International Arbitration, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 

1987, 50, cit., p. 59. 

بينـي     قانون جديد نحوه تشكيل ديـوان داوري در داوري چندجانبـه را پـيش              11 ماده   6توضيح اينكه بند    
  .كند مي
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 26به اين ترتيب، درج ماده      . و هم موافقت وارد ثالث، شرط مقدم آن است        
 ـ            ازه داوري چنـد    در قانون جديد نقطه آغاز يك تحول در جهت قبول و اج

  .طرفه تحت قانون مذكور است
  

  گيري در ماهيت دعوا ـ تصميم ح
  قانون حاكم. 1

 احتـرام بـه آزادي اراده طـرفين در          :ـ انتخاب قانون توسط طرفين     الف
بيني شده، مانند     انتخاب قانون ماهوي حاكم بر دعوا كه در قانون جديد پيش          

براي اولويت توافـق طـرفين      مقررات مشابهي كه در قانون نمونه آنسيترال        
در واقـع   قانون جديـد    ) 1( 27ماده  . وجود دارد، كاملاً شاخص و پيدا است      

از نظـر قـانون     . قانون نمونه آنسيترال است   ) 1( 28ترجمه فارسي عين ماده     
گونـه    جديد، انتخاب طرفين در مورد قانون مـاهوي اولويـت دارد و هـيچ             

همچنان مطـرح اسـت كـه آيـا          اين پرسش    با اين همه،  . محدوديتي ندارد 
اولويت و حاكميت انتخاب طرفين در برابر قوانين آمره ايران نيز، معتبـر و              

نخـست، از حيـث     . شود  اين سؤال از دو جهت مطرح مي      . حاكم است يا نه   
 نظـم عمـومي بـر آزادي اراده         عنـوان   بهميزان محدوديتي كه قوانين ايران      

بديهي است اين جنبـه     . كند  د مي طرفين قرارداد در انتخاب قانون حاكم وار      
فقط در فرضي قابل طرح است كه قانون ايران بـه نحـوي از انحـا، قـانون                  

 دوم، از نظر ميـزان تـأثيري اسـت كـه            89.حاكم بر موافقتنامه داوري باشد    
 نظم عمومي بر تصميم رأي ديوان داوري دارد، و احياناً عنوان بهقوانين ايران   

  . داند نميقانون منتخب طرفين را معتبر 
قانون جديد را طوري تفسير كـرد      ) 1( 27رسد بتوان ماده      به نظر نمي  

كه مجوز اعتبار هرگونه انتخاب قانون ماهوي حاكم باشد، بلكه ايـن مـاده              
                                                                         

  .اين مقاله» د « بخش 2بند .  رك.89
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 قـانون حـاكم بـر       موجـب   بـه انتخاب طرفين را تا جايي محترم شمرده كه         
ت، قـانون   فرض كنـيم در يكـي از حـالا        . موافقتنامه داوري نيز معتبر باشد    

حاكم بر موافقتنامه داوري، قانون ايران باشد، آنگاه براي پاسخ ايـن سـؤال              
تواننـد قـانون      توانند و اگر آري، تا كجا مي        كه آيا اصولاً اصحاب دعوا مي     

ماهوي حاكم را انتخاب و تعيين نمايند، طبعاً بايد به قـانون ايـران مراجعـه                
هايي مواجه است و بويژه از        دشواريالبته قوانين ايران در اين مورد با        . شود

حيث آزادي عمل اتباع ايراني براي موافقـت بـا چنـين انتخـاب مطلـق و                 
 قانون مدني در مقـام بيـان        968ماده  . نامقيدي چندان روشن و آسان نيست     

  :كند يك قاعده حل تعارض در اين زمينه، مقرر مي
 متعاقدين  كهاينتعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است، مگر            «

اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قـرار داده               

  .»باشند

  
 انتخاب اتباع ايراني را كه برخلاف قاعـده         اين ماده، در واقع آزادي    

مندرج در آن باشد با اين فرض كه به علت انعقاد قرارداد در ايران، موضوع               
 آيا مقررات ماده    اينكهالبته  . كند  يمشمول قانون ايران خواهد بود محدود م      

بين حقوقدانان ايراني بحث و اخـتلاف نظـر اسـت،           .  امري است يا نه    968
 و بسياري ديگر با توجه به عبارات و   90دانند،  بعضي از ايشان آن را امري مي      

متن قانون و نيز روندهاي حقوقي غالب و جاري آن را از جملـه مقـررات                
  91.توانند ضمن قرارداد از آن عدول كنند ميدانند كه طرفين  تكميلي مي

علاوه بر اين، چه بسا بعضي كه اساساً ارتباط نظـم عمـومي داخلـي               
پذيرند،   المللي را نمي    هاي بين    قانون منتخب طرفين در داوري     مسئلهنسبت به   

                                                                         
  .389 ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول، انتشارات بهنشر، ص .90
 و مرتضي نصيري، حقـوق چنـد   211 نجادعلي الماسي، تعارض قوانين، انتشارات نشر دانشگاهي، ص       .91

  .105ـ107مليتي، انتشارات سپهر، ص 
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يي را بر انتخاب قانون حاكم توسط       محدوديتهاهرگونه مقررات آمره را كه      
نبايد از اين نكته غافل بـود كـه          با اين همه     92.كنندطرفين اعمال كند، رد     
هاي قوي دارند كه بويژه از حيث رعايت مقـررات            ديوانهاي داوري انگيزه  

اين قبيل نكات را بـه درسـتي رعايـت و           نظم عمومي كشور محل داوري،      
كنند، بيشتر    ملحوظ كنند تا قابليت اجراي رأيي كه در فرجام كار صادر مي           

  .تضمين شده باشد
و اما در اعتبار جنبه دوم سؤالي كه در بالا مطرح شـد، يعنـي تـأثير                 

 قـانون مـدني ايـران       975مقررات نظم عمومي در اعتبار رأي داوري، ماده         
  :كند مقرر مي

وصي را كـه  تواند قوانين خارجي و يـا قراردادهـاي خـص           محكمه نمي  «

ات دار كـردن احـساس      برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه        

شود، به موقع     جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي          

  93.»اجرا گذارد، اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد

  
داوري كه در پرتو    گرچه اين ماده خطاب به محاكم است، اما ديوان          

كند نيز بايد مفـاد ايـن مـاده را            قواعد تعارض قوانين حقوق ايران عمل مي      
به علاوه، حتي ديوان داوري كه مأخوذ بـه         . و مورد توجه قرار دهد    ملحوظ  

مقررات تعارض قوانين كشور مقرّ خود نيست، باز هم بايد از حيـث قابـل               

                                                                         
92. See generally, Julian Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration, Oceana 

Publications, New York, 1978, cit., pp. 545-555. 

ايـن  . توان در قوانين بسياري از كشورها پيدا كـرد           كاملاً نزديك به مقرراتي است كه مي       975 مادة   .93
جازة اعمال قوانين خارجي را كه مغـاير بـا نظـم عمـومي آن               رويه در اغلب كشورها مشترك است كه ا       

: دارد كـه    الملل خصوصي سوئيس مقرر مي       قانون حقوق بين   17  به عنوان مثال، مادة   . دهند  كشور باشد، نمي  
  .»اعمال و اجراي مفاد قانون خارجي كه مغاير با نظم عمومي سوئيس باشد، ممنوع است«

Marc Blessing. "The New International Arbitration Law in Switzerland: A Significant Step 

Towards Liberalism", 5 J. Int, Arb. 2, (1988), 9, cit., p. 56. 
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كند، مراقب باشد كه رأي او بـرخلاف نظـم            اجرا بودن رأيي كه صادر مي     
  94.عمومي كشور محل داوري نباشد

ابهامات قـوانين ايـران     اي    هرچند ممكن است مطالبي كه درباره پاره      
در زمينه قانون ماهوي حاكم  ذكـر نمـوديم، در عمـل چنـدان اهميـت و                  

رسـد كـه      انداز بلندمدت چنين به نظر مي       موضوعيتي پيدا نكنند، اما در چشم     
قوانين مربوط محتاج اصلاح و تكميل است، به نحوي كه مقررات و قواعـد              

قاصد قانون داوري تجاري    الملل خصوصي ايران نيز با اهداف و م         حقوق بين 
  .المللي هماهنگ و همسو گردد بين

قانون جديد،  ) 2( 27 مطابق ماده    :ـ انتخاب قانون توسط ديوان داوري      ب
وي حاكم توسط طرفين، ديوان داوري      ـونه تعيين قانون ماه   ـدر غياب هرگ  

 موجـب  بـه براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كـرد كـه       «
متن فارسي اين ماده طوري تنظيم      » ض مناسب تشخيص دهد   قواعد حل تعار  

طبـق قـانون    . قانون نمونه آنسيترال متفاوت اسـت     ) 2( 28شده كه با ماده     
اعمال »  حل تعارضي كه خود قابل اعمال بداند       قواعد «نمونه، ديوان داوري    

 حل تعـارض و نيـز ارتبـاط آن بـا            عبارت ديگر، تعيين قواعد    كند و به    مي
در واقـع قـانون نمونـه       . ، برعهده خـود ديـوان داوري اسـت        موضوع دعوا 

ي داوري آزادي عمل كـافي را بـراي انتخـاب           ديوانهاآنسيترال خواسته به    
دانـد، خـواه قواعـد        مناسب و مقتضي مي   قواعد حل تعارض كه خود ديوان       

هـاي    المللـي، و يـا قواعـدي كـه بـراي داوري             تعارض داخلي باشد يا بين    
   95.ست، به آنها اعطا كندالمللي مناسب ا بين

                                                                         
 قانون جديد رأيي كه مغاير با نظم عمومي، اخلاق حسنه و مقررات آمره باشـد،                34 مادة   2بند   مطابق   .94
  .اعتبار است بي

95. As note 92, above, pp. 229-352: Ole Lando, "The Law Applicable to The Merits of the 

Dispute, in Julian Lew, Contemporary Problems in International Arbitration", Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht, 1987, pp. 107-111; and also note 17, above, pp. 255-271. 
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قانون جديد با عدم تصريح به اختيار و اجازه ديـوان           ) 2( 27اما ماده   
تـشخيص  ب قواعد حل تعارض مناسـب و نيـز در           داوري در تعيين و انتخا    

كند يا لااقل اين سؤال را مطـرح          ارتباط آنها با موضوع دعوا، چنين القاء مي       
دارد،  نظر تعارض حل قواعد از مشخصي و خاص مجموعه به گويا كه كند  مي

و نه هرگونه قواعدي كه ديوان داوري ممكن است مناسب تشخيص دهـد،             
) 2( 27پردازي مـاده      معلوم نيست اين نوع عبارت    . يا حاكم بر موضوع بداند    

بندي است يا عمدي بوده اسـت،         قانون جديد ناشي از ضعف تأليف و جمله       
شود كه  گاه اين احتمال مطرح مي     كه عمدي بوده باشد، آن      مسلماً در صورتي  

شايد مقصود قانونگذار اشاره و ارجاع به قواعد حل تعارض معتبر و جـاري              
شك نيست كه در صورت صـحت       . در محل داوري، يعني ايران بوده باشد      

شـود كـه نـه ضـروري          يي بر ديوان داوري وارد مي     محدوديتهااين فرض،   
و نه همـسو بـا رويـه و رونـد           است، نه هماهنگ با قانون نمونه آنسيترال،        

  96.جاري
قانون جديد عملاً طـوري تنظـيم شـده كـه           ) 2( 27 ماده   اينكهالبته  

اي در قـانون      احتمال مذكور را نتيجه دهد، بسيار بعيد اسـت و هـيچ نـشانه             
قـانون  ) 2 (28وجود ندارد كه خواسته باشد از اصول پايه و پـشتوانه مـاده              

اگر چنـين قـصدي در كـار بـود كـه            نمونه آنسيترال انحراف جويد زيرا      
گيـري    صورت ثابت مـلاك تـصميم      مقررات و قواعد حل تعارض ايران به      

بايست صريحاً در قانون ذكـر        ديوان داوري در تعيين قانون حاكم باشد، مي       
  .شد مي

كنيم كه مطابق قانون، ديوان داوري        در پايان، به اشارت يادآوري مي     
ا به صورت كدخدامنشي نيز رسـيدگي       تواند بر اساس عدالت و انصاف ي        مي

 طـرفين چنـين اختيـاري را بـه آن داده            اينكهو تصميم بگيرد، مشروط بر      
                                                                         

  .95 پانويس شماره.  رك.96
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بايـد در    «كند كـه ديـوان داوري          و بالاخره، قانون جديد مقرر مي      97.باشند
كنـد و عـرف بازرگـاني         تصميم كليه موارد بر اساس شرايط قرارداد اتخاذ      

  .»دا مورد نظر قرار دهموضوع مربوط ر
  
  گيري هيأت داوران، شكل و مفاد رأي داوري تصميم. 2

قاعــده و روش شــود،  كــه هيــأت داوري تــشكيل مــي در مــواردي
برخلاف . گيري عبارت است از اتخاذ تصميم بر اساس اكثريت آراء           تصميم

گيـري در     قانون نمونه آنسيترال، طبق قانون جديد، اين قاعده براي تـصميم          
 طرفين يا اعضاي    اينكهادرسي نيز جاري است و      مورد مسائل شكلي آيين د    

 هيأت داوري اجازه دهند كه در موضوعات مربـوط          رئيسهيأت داوري به    
 ـ  گيري نمايد، پـيش      تنهايي تصميم  به آيين دادرسي شخصاً و به      ي نـشده   بين

رسد كه قـانون جديـد امكـان آن را منتفـي و               ذلك به نظر نمي      مع 98.است
  . مقررات آمره نيستممنوع كرده باشد، زيرا خلاف

در . رأي داوري بايد كتبي باشـد و بـه امـضاي همـه داوران برسـد               
مواردي كه بيش از يك داور وجود دارد، امـضاي اكثريـت داوران بـراي               

 دليل عدم امضاي عضو ديگر ذكر       اينكهاعتبار رأي كافي است، مشروط بر       
 طور ديگري    طرفين اينكه علاوه بر اين، رأي بايد مستدل باشد، مگر          99.شود

الطرفين صادر    توافق كرده باشند يا رأي به صورت سازشي و شرايط مرضي          
                                                                         

  .27 مادة 3 بند .97
  .29 مادة .98
محـل  . باشد   قانون نمونه آنسيترال مي    31 مادة   1اين ماده قرينة بند     .  قانون جديد  30 مادة   1بند  .  رك .99

گيري حـضور     ترديد است كه قسمت آخر مقررات آنسيترال ديواني را كه يكي از اعضاي آن در تصميم               
 قانون نمونه آنسيترال اصولاً براي چنين حالتي تنظـيم نـشده اسـت،              31 ماده   1ندارد معتبر بداند، زيرا بند      

به هرحال، ذكر اين نكتـه      . بلكه عمدتاً ناظر است به امتناع يا عدم توانايي يكي از داوران در امضاي حكم              
دهد ديواني كه يكي از اعـضاي آن حاضـر             قانون آيين دادرسي مدني اجازه مي      650جالب است كه مادة     

 1توان پرسيد كه آيا وجود همين سابقه تقنيني بوده كه به نحوي در بند                 مي. كار خود ادامه دهد   نيست، به   
   اين قانون منعكس شده؟30مادة 
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  100.شده باشد
  

  ـ قطعي بودن رأي و موارد اعتراض به آن ط
كلي آرايي كه ديوان داوري مطـابق مقـررات قـانون داوري             طور  به

 يكـي   اينكهالاجرا است، مگر      كند، قطعي و لازم     المللي صادر مي    تجاري بين 
 قـانون مـذكور     101.جبات عدم اعتبار رأي نسبت به آن صـدق نمايـد          از مو 

اعتبار شـود، مـشخص       المللي بي   مواردي را كه ممكن است رأي داوري بين       
 در قوانين داخلي داوري اغلب چنين مواردي مشخص چنانكهنموده است، هم

  .شود مي
  
  موارد اعتراض به رأي. 1

جديد ذكر شـده، بـه       در قانون    آنكهموارد اعتراض به رأي و ابطال       
بينـي شـده      تر از آن است كه در قانون نمونه آنسيترال پـيش            مراتب مفصل 

  :گويد  قانون جديد در اين خصوص مي33 ماده 102.است
رأي داور در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگـاه           . 1 «

  : قابل ابطال است6موضوع مادة 

  .ديكي از طرفين فاقد اهليت بوده باش. الف

 قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم        موجب  بهموافقتنامه داوري   . ب

اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صـريح              دانسته

  103.قانون ايران باشد

هـاي تعيـين داور يـا         مقررات اين قانون درخصوص ابلاغ اخطاريـه      . ج

                                                                         
  .30 مادة 2 بند .100
  .35 مادة 1 بند .101
  . قانون نمونه آنسيترال34 مادة 2بند الف پاراگراف .  رك.102
  .اين مقاله» د « بخش 2بند .  رك.103
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  .درخواست داوري رعايت نشده باشد

ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق بـه            كننده    درخواست. د

  .ارائة دلايل و مدارك خود نشده باشد

چنانچـه  . خارج از حدود اختيـارات خـود رأي داده باشـد          » داور «.  هـ

موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشـد، فقـط آن قـسمت از              

  .ترأي كه خارج از حدود اختيارات داور بوده، قابل ابطال اس

تركيب هيأت داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد          . و

و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد             

  .مندرج در اين قانون باشد

رأي داوري مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوري باشـد كـه جـرح او     . ز

  . پذيرفته شده است6توسط مرجع موضوع مادة 

 موجـب   به رأي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن             .ح

  .حكم نهايي ثابت شده باشد

ت               . ط پس از صدور رأي داوري مداركي يافت شـود كـه دليـل حقانيـ

معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و              

  .يا باعث كتمان آنها شده است

اين ماده، طرفـي    » ط «و  » ح «ندهاي  در خصوص موارد مندرج در ب     . 2

 آنكـه تواند پـيش از       كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي         

تقاضـاي  » داور «درخواست ابطـال رأي داوري را بـه عمـل آورد، از             

كه طرفين به نحوه ديگري توافـق     مگر در صورتي  . رسيدگي مجدد نمايد  

  .كرده باشند

 اين ماده ظرف سه ماه از تـاريخ         1درخواست ابطال رأي موضوع بند      . 3

ابلاغ رأي داوري اعم از رأي تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معتـرض،             

  .» تقديم شود، والا مسموع نخواهد بود6بايد به دادگاه موضوع مادة 
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 مبناي اعتراض به رأي آمـده       عنوان  بهدر قانون جديد    مواردي را كه    
  .كنيم  به اختصار مرور ميلكن در قانون نمونه آنسيترال وجود ندارد،

 فقدان اهليت يكي از طـرفين، كلـي و مطلـق            مسئلهدر قانون جديد    
 اما در قانون    104.است و خاص عدم اهليت در انعقاد موافقتنامه داوري نيست         

نمونه آنسيترال عدم اهليت هريك از طرفين موافقتنامه داوري، تنها مبنـاي            
 ـ مسئلهاهميت  . قطعي اعتراض به رأي است     شـود كـه      امي معلـوم مـي     هنگ

موافقتنامه داوري موضوع نقل و انتقال يا جانشيني قرار گرفته باشـد، بـدين             
اليه يا قائم مقام بعدي اهليت لازم را داشته باشند،            معنا كه ممكن است منتقل    

دهنده يا اصيل در تاريخ انعقاد موافقتنامه داوري فاقد اهليت بوده             لكن انتقال 
ن نمونه آنسيترال به شرط اهليت طـرفين نـسبت بـه            اثر تصريح قانو  . باشد

شود، زيـرا ايـن شـرط نـسبت بـه             جا معلوم مي    موافقتنامه داوري در همين   
اليه يا قائم مقام بعدي موافقتنامه داوري كه به هرحال يكي از طـرفين                منتقل

. شوند   مي شوند، نيز معتبر است و از آن منتفع         موافقتنامه مذكور محسوب مي   
گر، مشكل بتوان پذيرفت كه ايشان بتوانند براي فرار از قطعي و            از سوي دي  

الاجرا بودن رأي داوري، به عدم اهليت كلـي يكـي از طـرفين داوري                 لازم
رسد كه اين نكته ظريف در قانون جديد مغفول           اما به نظر مي   . استناد جويند 

  . مانده است
 ـ     ويژگيهايكي از مواد قانون جديد كه از          33اده  ي آن است، مفـاد م

كنـد    بيني مـي    اين ماده وضعيتي را پيش    . است كه در بالا ذكر شد     ) ز( )1(
كه رأي داوري هنگامي صادر شده كه يكي از داوران مـورد جـرح قـرار                

گيري نشده، و نظـر وي نيـز در           گرفته بوده ولي هنوز نسبت به آن تصميم       
ي  اين ماده مبتني بر اصل صـحيح و مـوجه          105.رأي داوري مؤثر بوده است    

                                                                         
  . قانون نمونه آنسيترال34 مادة 2قسمت الف پاراگراف » ط «ند  ب.104
هاي جـرح   كه رسيدگي دهد كه ديوان داوري درحالي  قانون نمونه آنسيترال اجازه مي13 مادة 3 بند   .105

  .داور در جريان است رأي صادر نمايد
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  .است و بايد از آن استقبال نمود
 قانون جديد در مورد پيـدا       33ماده  ) ط( 1و بالاخره بايد به مفاد بند       

 يكي از موارد ابطال رأي اشاره كنيم، كه البتـه           عنوان  بهشدن مدارك جديد    
ابهام ناشي از اين بند، صرفنظر از صحت و سـقم حـالات             . دچار ابهام است  
 تصور نمود، اصولاً از حيث تـأثيري كـه بـر            توان براي آن    مختلفي كه مي  

ابهـام  . گذرد، مفيد و مطلوب نيست     الاجرا بودن رأي داوري مي      قطعي و لازم  
اي كـه بـراي       مذكور ناشي از آن است كه معلوم نيست آيا مهلت سه ماهه           

بيني شده، شامل موارد مـذكور         پيش 33 ماده   3درخواست ابطال رأي در بند      
الشمول    عام 33 ماده   3درست است كه بند     . شود يا خير   نيز مي ) ط( 1در بند   

 آن مـاده بـدون اسـتثناء        1است و شامل كليه موارد مختلف مذكور در بند          
پيـدا شـدن مـدارك      (به لحاظ طبيعت موضـوع      ) ط( 1شود اما مفاد بند       مي

تواند محدود به مهلت زماني خاص باشد، و چه بسا دادگاهها آن    ، نمي )جديد
د و اكراه داشته باشند كه اين محدوديت زماني كلي موضـوع   را صحيح ندانن  

بـه  .  را نسبت به موارد مذكور در اين بند نيـز اعمـال كننـد              33 ماده   3بند  
هرحال، بايد اميدوار بود كه در اين مورد رويـه عملـي مناسـب در مـسير                 

  .صحيح خود به وجود آيد و توسعه يابد
  
  بطلان ذاتي رأي داوري. 2

 جداگانه در قانون جديـد ذكـر        طور  بهاتي رأي داوري    موارد بطلان ذ  
) ب( )2( 34 آن علاوه بر دو مـورد مـذكور در مـاده             34شده است و ماده     

 دليل اضافي ديگري نيز براي بطلان ذاتـي رأي و           106قانون نمونه آنسيترال،  
                                                                         

رأي داور اساسـاً باطـل و       در موارد زير     «:  قانون جديد اين دو مورد عبارتند از       34 به موجب مادة     .106
موجب قوانين ايران قابـل حـل و فـصل از             كه موضوع اصلي اختلاف به      در صورتي . 1: غيرقابل اجرا است  
كه مفاد رأي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يـا قواعـد                  در صورتي . 2 .طريق داوري نباشد  

  .»...آمره اين قانون باشد 
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 قـانون   34 مـاده    3طبق بنـد    . بيني كرده است    غيرقابل اجرا بودن آن، پيش    
  :زير رأي داوري باطل استجديد، در موارد 

رأي داوري صادره درخصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين            «

آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسـمي معتبـر معـارض               

  .» در مورد اخير داور حق سازش داشته باشدآنكهباشد، مگر 

  
بليـت   تحـت عنـوان قا     اين مقاله ) 1( آنچه در قسمت ب   با توجه به    

ارجاع به داوري از حيث موضوع اختلاف توضيح داديم معاملات مربوط بـه             
شود و نيز با توجـه بـه فقـدان            غيرمنقول اساساً معامله تجاري محسوب نمي     

 در  34 مـاده    3در قانون جديد، اصـولاً درج بنـد         » تجاري «تعريف مفهوم   
قول اصولاً  قانون جديد محل تأمل است، زيرا روابط ناشي از معاملات غيرمن          

تجاري نيست تا بتوانند به داوري تحت قانون مذكور ارجـاع و منتهـي بـه                
  .حكم شده باشد

قانون جديد حاكي از آن است كـه رأي         ) 3( 34صورت ماده    در هر 
داوري راجع به غيرمنقولي كه در ايران واقع شده، فقط در صـورتي باطـل               

بـه عـلاوه،    . تبـر باشـد   است كه مغاير با قوانين آمره يا مفاد سند رسمي مع          
تواند   كند، مي   رسيدگي مي ) با حق سازش  ( كدخدامنشي   عنوان  بهداوري كه   

. هنگام صدور رأي مقررات و قوانين آمره و نيز اسناد رسمي را كنار گذارد             
 اين ماده نه تنهـا امكـان صـدور رأي داوري در             موجب  بهبه عبارت ديگر،    

ه داور حق سازش داشته باشد      ك  مورد غيرمنقول وجود دارد بلكه در صورتي      
تواند هنگام صدور حكم نسبت به غيرمنقول، از قوانين آمره و مفاد اسناد               مي

آور اسـت زيـرا اساسـاً         اين ماده قانون جديد شگفت    . رسمي نيز عدول كند   
روابط ناشي از معاملات غيرمنقول، غيرتجاري است و در نتيجـه داوري در             
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  107.گنجد  مذكور نميمورد آنها از اصل در قلمرو قانون
 مفهوم نظم عمومي كه در قانون به آن اشاره شده، شـامل             ليك طور  به

بنابراين مسلماً مهلت زماني كـه      . شود  اخلاق حسنه و قوانين آمره هر دو مي       
 براي پذيرش درخواست ابطال رأي داوري مقـرر شـده، شـامل             33در ماده   

باشـند،    و باطـل مـي    يكـن    لم علت مخالفت با نظم عمومي كان      آرايي كه به  
در هرحال، هرگاه يكي از طرفين تقاضاي شناسـايي و اجـراي            . نخواهد بود 

كند، دادگاه ايراني حـق دارد        رأي داوري مطابق مقررات قانون جديد را مي       
 با رأي را مورد توجـه و بررسـي          34ارتباط احتمالي موارد مذكور در ماده       

  .قرار دهد
  

  ـ اجراي حكم داوري ي
 قـانون   34 و   33يك از موانع مذكور در مواد         ه با هيچ  كرأي داوري   

كـه يكـي از طـرفين          در صورتي  108.الاجرا است   مواجه نباشد، قطعي و لازم    
تقاضاي شناسايي و اجراي حكم را بنمايد و طرف مقابل درخواست ابطـال             

طرفي كه متقاضي اجـراي     تواند به درخواست      آن را مطرح كند، دادگاه مي     
 اهميـت ايـن   109.ل را ملزم كند تأمين مناسب بسپارد  حكم است، طرف مقاب   

الاجـرا    قيد در قانون جديد، از حيث اولويتي است كه به اصل قطعي و لازم             
  .دهد بودن رأي مي

قانون جديد مقرراتي در مورد نحوه شناسايي و اجراي احكـام داوري            
اين امر طبيعي است، زيرا نحوه شناسايي و اجـراي حكـم و             . خارجي ندارد 

هـاي    يفات محول و موكـول بـه مقرراتـي اسـت كـه در كنوانـسيون               تشر
در كـشورهايي   .  نيويورك آمده اسـت    1958المللي، از قبيل كنوانسيون       بين

                                                                         
  . مقالهاين» ب « بخش 2بند .  رك.107
  .35 مادة 1 بند .108
  .35 مادة 2 بند .109
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كه مقررات خاصي در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي وجود            
بر عضويت آنهـا در كنوانـسيون مـذكور و نيـز          دارد، اغلب متكي و مبتني    

المللي   قانون بين194 مثال، در ماده عنوان به. فتار متقابل استرعايت قاعده ر
شناسايي و اجـراي احكـام داوري خـارجي          «:  مقرر شده  سوئيسخصوصي  

 در مورد شناسـايي و      1958 ژوئن   10مشمول مقررات كنوانسيون نيويورك     
  .»اجراي احكام داوري خارجي خواهد بود

مطلـوب و بجاسـت، كـه       رود، انتظـاري كـه        در ايران نيز انتظار مي    
 عضويت ايران در كنوانسيون نيويورك را در دستور كـار           مسئلهقانونگذار  

البته شايان ذكر است كه هرچند در حال حاضر ايران عضو           . خود قرار دهد  
اين كنوانسيون نيست، اما تحت قوانين جاري و موجود شناسايي و اجـراي             

 كـه بحـث و      110سـت، احكام داوري خارجي در ايران نيز ممكن و عملي ا         
  .تفصيل آن محتاج مجال ديگري است

  
3  
  گيري نتيجه

  
المللي گام    توان گفت تصويب قانون داوري تجاري بين        ، مي در پايان 

كردن مقررات ايران در باب داوري و نيز         بزرگي در جهت توسعه و به روز      
قانون مـذكور   . هماهنگي و انطباق آنها با الزامات داوري تجاري بوده است         

پذير و تا حدود زيادي خود اجرا و مـستقل            بيني ساختارهاي انعطاف    پيشبا  
المللـي، ايـن گـام بـزرگ را عمـلاً             براي داوري در اختلافات تجاري بين     

اي از جزئيات و احكام اين قانون، البتـه بايـد در رويـه                پاره. برداشته است 
از به موازات تحول رويـه، اصـلاح بعـضي          . عملي تفسير شود و تحول يابد     

                                                                         
110. Abdoh, as note 3, above, pp. 101-103. 
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الملل خصوصي ايران كه پيامـدهايي        مقررات و قوانين مربوط به حقوق بين      
 تصويب  اينكهكوتاه سخن   . يابد  المللي دارند، نيز ضرورت مي      در داوري بين  

  .تحولي ستودني و درخور تقدير است المللي قانون داوري تجاري بين
  


